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کدام یک از کلمات مشخص شده در ابیات زیر آرایۀ »مجاز« را پدید آورده اند؟ مفهوم مجازی هر یک را بنویسید.  

1- پوییدن: حرکت به‌ســوی مقصدی برای به دســت آوردن و جســت‌وجوی چیزی، تلاش، رفتن. 2- ثنا: ســتایش، سپاس. 
3- جــزا: پــاداش کار نیــک. 4- جــال: بزرگــواری، شــکوه، از صفــات خداونــد که به مقــام کبریایــی او اشــاره دارد. 5- جود: 
ــرَم. 6- حکیــم: دانا بــه همه‌چیز، دانای راســت‌کردار، از نام‌هــای خداوند تعالی؛ بدیــن معنا که همۀ 

َ
بخشــش، ســخاوت، ک

 کارهای خداوند از روی دلیل و برهان است و کار بیهوده انجام نمی‌دهد. 7- رحیم: بسیار مهربان از نام‌ها و صفات خداوند.
  8- روی: مجازاً امکان، چاره. 9- سرور: شادی، خوشحالی. 10- سزا: سزاوار، شایسته، لایق. 11- شِبه: مانند، مِثل، همسان. 
رَم. 14- کریم: بســیار بخشــنده، بخشاینده، از نام‌ها و 

َ
لّ. 13- فضل: بخشــش، ک

ُ
12- عزّ: ارجمندی، گرامی شــدن، مقابل ذ

صفات خداوند. 15- مَلِک: پادشــاه، خداوند. 16- نماینده: آن‌که آشــکار و هویدا می‌کند، نشــان دهنده. 17- وهم: پندار، 
تصوّر، خیال. 18- یقین: بی‌شــبهه و شــک بودن، امری که واضح و ثابت شــده باشــد. 19- گنج حکمت: گمان. 20- اعراض: 
روی گرداندن از کســی یا چیزی، روی گردانی. 21- اِنابت: بازگشــت به‌ســوی خدا، توبه، پشــیمانی. 22- انبســاط: حالتی که 
در آن، احســاس بیگانگی و ملاحظه و رودربایســتی نباشــد؛ خودمانی شــدن. 23- باسق: بلند، بالیده. 24- بنات: جِ بنت، 
دختران. 25- بَنان: سرانگشــت، انگشــت. 26- تاک: درخت انگور، رَز. 27- تتمّه: باقی مانده؛ تتمّۀ دور زمان: مایۀ تمامی و 
کمال گردش روزگار، مایۀ تمامی و کمال دورِ زمان رســالت. 28- تحفه: هدیه، ارمغان. 29-تحیّر: سرگشــتگی، ســرگردانی. 
ع: زاری کردن، التماس کردن. 31- تقصیر: گناه، کوتاهی، کوتاهی کردن. 32- جسیم: خوش اندام. 33- حِلیه:  30- تضرّ
زیور، زینت. 34- خوان: سفره، سفرۀ فراخ و گشاده. 35- دایه: زنی که به جای مادر به کودک شیر می‌دهد یا از او پرستاری 
می‌کند. 36- ربیع: بهار. 37- روزی: رزق، مقدار خوراک یا وجه معاش که هر کس روزانه به دست می‌آورد یا به او می‌رسد. 
38- شــفیع: شــفاعت کننده، پایمرد. 39- شــهد: عسل؛ شهد فایق: عسل خالص. 40- صفوت: برگزیده، برگزیده از افراد 
بشــر. 41- عاکفان: جِ عاکف، کســانی که در مدّتی معیّن در مســجد بمانند و به عبادت پردازند. 42- عزَّ وَ جَلّ: گرامی، بزرگ 
و بلندمرتبه اســت؛ بعد از ذکر نام خداوند به کار می‌رود. 43-عُصاره: آبی که از فشــردن میوه یا چیز دیگر به دســت آورند؛ 
افشــره، شــیره. 44- فاحش: آشــکار، واضح. 45- فایق: برگزیده، برتر. 46-فرّاش: فرش گســتر، گســترندۀ فرش. 47- قبا: 
جامه، جامه‌ای که از ســوی پیش باز اســت و پس از پوشــیدن دو طرف پیش را با دکمه به هم پیوندند. 48- قدوم: آمدن، 
قدم نهادن، فرارســیدن. 49- قســیم: صاحب جمال. 50- کاینات: جِ کاینه، همۀ موجودات جهان. 51- کرامت کردن: عطا 
کردن، بخشــیدن. 52- مراقبت: در اصطلاح عرفانی، کمال توجّه بنده به حق و یقین بر اینکه خداوند در همۀ احوال، عالِم 
بر ضمیر اوست؛ نگاه داشتن دل از توجّه به غیرِحق. 53- مزید: افزونی، زیادی. 54- مُطاع: فرمانروا، اطاعت شده، کسی 
د. 55- معاملت: اعمــال عبادی، احکام و عبادات شــرعی، در متــن درس، مقصود همان کار  کــه دیگــری فرمــان او را می‌بــرََ
مراقبت و مکاشفت است. 56-معترف: اقرار کننده، اعتراف کننده. 57- مَفخر: هر چه بدان فخر کنند و بنازند؛ مایۀ افتخار. 
ح: شادی بخش، فرح انگیز. 59- مکاشفت: کشف کردن و آشکار ساختن، در اصطلاح عرفانی، پی بردن به حقایق  58- مفرِّ
ر: زشت، ناپسند. 63- موسم: فصل، 

َ
کر، نیکویی. 62- منک

ُ
اســت. 60- منســوب: نسبت داده شده. 61- منّت: ســپاس، ش

هنگام، زمان. 64- ناموس: آبرو، شرافت. 65- نبات: گیاه، رُستنی. 66. نبی: پیغمبر، پیام‌آور، رسول. 67. نسیم: خوش‌بو. 
68. واصفان: جِ واصف، وصف کنندگان، ستایندگان. 69- ورق: برگ. 70- وسیم: دارای نشان پیامبری. 71- وظیفه: مقرّری، 

وجه معاش. 72- وظیفۀ روزی: رزق مقرّر و معیّن.

 

درس اول

معـــــانی لغــــت
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‌۱- تو نماینده فضلی، تو سزاوارِ )سنایی / ثنایی(.

13- بنده همان به که ز )تقسیر / تقصیرِ( خویش )عزر / عُذر( به درگاه خدای آورد.

7- همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو )فضایی / فزایی(.

19- دایۀ ابر بهاری را فرموده تا بناتِ )نبات / نباط( در )محدِ / مهدِ( زمین بپرورد.

20- )اتفالِ / اطفالِ( شاخ را به قدوم )موسم / موصم( ربیع، کلاه شکوفه بر سر نهاده‌.

۲- تو حکیمی تو )عزیمی / عظیمی( تو کریمی، تو رحیمی‌.

14- ورنه )صزاوار / سزاوار( خداوندی‌اش کس نتواند که به جای آورد.

8- لب و دندانِ )ثنایی / سنایی( همه توحید تو گوید.

3- نتوان )شبح / شبه( تو گفتن، که تو در ) وحم / وهم( نیایی.

15-)خانِ / خوانِ( نعمتِ )بی‌دریقش / بی‌دریغش( همه جا کشیده.

9- طاعتش موجبِ )غربت / قربت( است.

ی( و جلالی، همه علمی و یقینی.
ّ

4-  همه )عزّی / عظ

درد.
َ

16-  پردۀ ناموسِ ) بنده گان / بندگان( به گناه )فاهش / فاحش( ن

10-  به شکر اندرش )مذیدِ / مزیدِ( نعمت.

5- همه نوری و )صروری / سروری( همه جودی و )جزایی / جذایی(‌.

بُرد.
َ

17- وظیفۀ روزی به )ختایِ / خطایِ( مُنکر ن

11- هر نفسی که فرو می‌رود مُمد )حیاط / حیات( است و چون برمی‌آید )مُفرّحِ / مُفرّه( ذات.

6- همه )غیبی / قیبی( تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی.

18-فراشِ بادِ )سبا / صبا( را گفته تا فرشِ )ذمردین / زمردین( بگسترد.

12- کز )عهده / عحده( شکرش به درآید.

امــــلا 
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21- )عُسارۀ / عصارۀ( تاکی به قدرت او شهد )فایغ / فایق( شده.

33- )واصفانِ / واسفانِ( )هِلیۀ / حِلیۀ( جمالش به )تحیّر/ تهیّر( )منصوب / منسوب(

وا عَلیه و آلِه.
ّ

27- حَسُنَت جمیعُ )خساله / خصاله( صل

39- چون بارها بیاموزد و حاصلی ندید، )فروگزاشت/ فروگذاشت(.

40-)سمرتِ / ثمرتِ( این تجربت آن بود که گرسنه بماند.

22- تخم خرمایی به تربیتش، نخلِ )باسغ / باسق( گشته.

34- یکی از صاحب‌دلان سر به جیبِ )مراغبت / مراقبت( فرو برده بود و در )بهرِ / بحرِ( مکاشفت، )مستقرق / مستغرق( شده.

28- چه باک از )بهرِ / بحرِ( موج آن را، که باشد نوح کشتیبان.

23- تا تو نانی به کف آری و به )غفلت / قفلت( نخوری.

35- آن‌گاه که از این معاملت باز آمد، یکی از یاران به طریقِ )انبصاط / انبساط( گفت.

29- دستِ )عنابت / انابت( به امیدِ اجابت به درگاه حق بردارد

24-  همه از )بحرِ / بهرِ( تو سرگشته و فرمانبردار / شرط )انساف / انصاف( نباشد که تو فرمان نبری.

حفه( کرامت آوردی؟
ُ

هفه / ت
ُ

36-  از این بوستان که بودی ما را چه )ت

30-  بازش )بخاند / بخواند( باز )اعراز / اعراض ( فرماید.

25- مفخرِ موجودات و رحمتِ عالمیان و ) صفوتِ / سفوتِ( آدمیان و )تطمه / تتمه( دورِ زمان.

37- وان که دید از )هیرتش / حیرتش(، کلک از بنان افکنده‌ای.

ع( و زاری بخواند‌. ع / تضرّ 31-بار دیگرش به )تزر

سیم / غسیم( )جثیم / جسیم( )وصیم / وَسیم(
َ

26- شفیع )متاع / مُطاع( نبی کریم / )ق

38-گویند که )بَتی / بَطی( در آب روشنایی ستاره می‌دید.

32- )آکفانِ / عاکفانِ( کعبۀ جلالش به )تقسیرِ /  تقصیرِ( عبادت، )مُعترف / مئترف( است.
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حکیم سنایی غزنوی  
سعدی

نصرالله منشی )مترجم(

غزل »ملکا ذکر تو گویم«
گلستان )نثر+نظم(

کلیله و دمنه

-
-
-

تاریخ ادبیات تاریخ ادبیات 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 
معنی: 

تاریخ ا محتــــــو شماره

خ 98
دی 98
خ 1401

پرده ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد             
                         خداوند آبروی بندگان را به سبب گناه آشکار نمی برد 

                        خداوند آبروی بندگان را به خاطرگناه آشکار نمی برد
                        آبروی بندگان را با گناه آشکار نمی ریزد    

1

دی 98
خ 1401  

دی 1401    
خرداد 1403

وظیفه روزی به خطای منکر نبرد            
                        روزی مقدر کسی را به خاطر خطای زشت قطع نمی کند     

                        وجه معاش )رزق وروزی تعیین شده( را به دلیل خطای زشت قطع  نمی کند.  
                        روزی مقرر آن ها را با وجود خطاهای زشت‌شان قطع نمی‌کند.           

                        خداوند رزق و روزی مقرّری بندگانش را به دلیل گناهان ناپسند آن‌ها قطع نمی‌کند    

2

 
ش 98

ش 1403 
خ 1404

خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده          
                        سفره نعمت‌های بی‌مضایقه و سخاوتمندانه خداوند برای همه پهن شده است   

                        سفره نعمت بی مضایقه‌اش )بی چشم داشت( همه جا گسترده است   
                        سفره نعمت‌های به مضایقه خداوند همه جا گسترده شده است     

3

ش 99
ش 1402
ش 1404

هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است
                        هر نفسی که پایین می‌رود )دم( یاری کننده زندگی است     

                        هر نفسی که می‌کشیم یاری دهنده زندگی است     
                        هر نفسی که کشیده می‌شود کمک کننده زندگی است    

4

ش 99
خ 1404

و چون بر می آید مفرح ذات             
                        و هنگامی که بالا می‌آید )بازدم( شادی بخش وجود است.    

                        وقتی که نفس بیرون می آید )بازدم( شادی بخش وجود است   
5

ش 1401 
دی 1401

تخم خرمایی به تربیتش نخل باسق گشته                  
                        هسته خرمایی با پرورش و توجه او، نخلی بلند گردیده است.   

                        هسته خرمایی با توجه خداوند درخت خرمای بلندی شده است  
6

تاریخ ادبیات ابیات و عبارات پر تکرار آزمون نهایی 
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تاریخ ا محتــــــو شماره

درس 1 - دی 97 دامنم از دست برفت   
                         اختیارم را از دست دادم.

1

درس 1 - خ ۹۹

یکی از صاحبدلان سر به جیب مراقبت فرو برده بود              
2                         یکی از عارفان در حال تفکر عارفانه و توجه به حق بود

درس 1 - دی 99 آیــد در  بــه  شــکرش  عهــده  کــز  بـــرآیــــــــد              کــــه  زبــــــــان  و  دســـــــت  از 
                        هیچ کس نمی‌تواند با رفتار و سخنانش از عهده شکرگزاری خداوند برآید .

3

درس 1 - ش ۱۴۰۰

کـــــــرم بـیــــــن و لـطــــــف خــداونـــــــدگـــار                                    گنــه بنــده کــرده اســت و او شرمســار
                        بخشش و مهربانی خداوند را ببین که چقدر زیاد است. بنده گناه می‌کند و او از گناه بنده اش خجالت 

زده است
4

درس 1 - خ 1402 عصاره تاکی به قدرت او شهد فایق شده
                         شیره درخت انگور با قدرت او، عسلی خالص شده

5

درس 1 -خ 1403 دست انابت به امید اجابت به درگاه حق بردارد              
                        به امید برآورده شدن توبه به درگاه خداوند روی می‌آورد

6

درس 1 -   دی 1403
باران رحمت بی حسابش همه را رسیده                    

7                        رحمت خداوند همچون باران فراوانی است که به همه رسیده است.

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

تاریخ ادبیات ابیــات و عباراتی که یکبار در آزمون نهایی آمده اند   
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73- ادیب: آداب‌دان، ادب‌شناس، سخن‌دان، معلمّ و مربیّ. 74- افسار: تسمه و ریسمانی که به سر و گردن اسب و الاغ 
و... می‌بندند. 75- اکراه: ناخوشایند بودن، ناخوشایند داشتن امری. 76- تزویر: نیرنگ، دورویی، ریاکاری. 77- حد: کیفر 
و مجازات شرعی برای گناهکار و مجرم. 78- خمّار: مِی فروش. 79- دارِ ملک: سرزمین. 80- داروغه: پاسبان و نگهبان، شب 
رد. 81- درهم: دِرَم، مسکوک نقره، که در گذشته، به‌عنوان پول رواج داشته و ارزش آن کسری از دینار بوده است؛ در متن 

َ
گ

ۀ طلا که در گذشــته رواج داشــته است. در متن درس، مطلق 
ّ

درس، مطلق پول موردنظر اســت. 82- دینار: واحد پول، ســک
پول اســت؛ وزن و ارزش دینار در دوره‌ها و مناطق مختلف، متفاوت بوده اســت. 83- ذوالجلال: خداوند، پروردگار، خداوند 
قات آن ندارد. 85- صنعت: پیشه، کار، حرفه. 

ّ
صاحب جلال و عظمت. 84- زاهد: پارسای گوشه‌نشین که میل به دنیا و تعل

رامت: تاوان، جبران خســارت مالی و غیر آن. 88- گرو: دارایی یا چیزی که 
َ

86- صواب: درســت، پســندیده، مصلحت. 87- غ
برای مطمئن ســاختن کســی در به انجام رســاندن تعهّدی به او داده می‌شود؛ گرو. 89- بردن: مال کسی را به‌عنوان وثیقه 
ق شــدن در مســابقه و به دســت آوردن گرو. 90- محتسب: مأمور حکومتی شهر که کار 

ّ
گرفتن و نزد خود نگه داشــتن؛ موف

او نظارت بر اجرای احکام دین و رســیدگی به اجرای احکام شــرعی بود. 91- مدام: همیشــه، پیوســته، مِی. 92- واعظ: پند 
دهنده، سخنورِ اندرزگو. 93- والی: حاکم، فرمانروا. 94- وجه: ذات، وجود.

 

درس دوم

معـــــانی لغــــت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41-)مُحتسب / مُحتصب ( مستی به ره دید و گریبانش گرفت.

47- گفت از )بحر / بهر( )قرامت / غرامت(، جامه‌ات بیرون کنم.

42-مست گفت ای دوست، این پیراهن است )افصار / افسار( نیست.

48- گفت در سر عقل باید بی‌کلاهی )آر/ عار( نیست.

43- گفت می‌باید تو را تا خانۀ )غازی / قاضی( برم.

49- گفت باید )هد / حد( زند هشیار مردم مست را.

44-  گفت تا )داروقه / داروغه( را گوییم در مسجد بخواب.

50- از )بحرِ / بهرِ( تو )سد / صد( بار ملامت بکشم.

45- گفت مسجد )خابگاه / خوابگاه( مردم بدکار نیست.

ع، کارِ )درهم / درحم( و دینار نیست. 46- گفت: کارِ شر

امــــلا 
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51- )ذاهدِ / زاهدِ( )ظاهرپرست / ضاهرپرست(، از حال ما آگاه نیست.

57-)حان / هان( ای پسر بکوش که روزی پدر شوی.

60- در راه )ذولجلال / ذوالجلال( چو بی پا و سر شوی.

52-در حقِ ما هرچه گوید جای هیچ )اکراح / اکراه( نیست.

58- خواب و خورت ز مرتبۀ )خیش / خویش( دور کرد.

61- )وج / وجه( خدا اگر شودت، )منضر / منظرِ( )نظر / نذر(. 

53- چو )آجز / عاجز( گشت خسرو در جوابش / نیامد بیش پرسیدن )ثوابش / صوابش(.

54-دور شو از برم ای )واعض / واعظ( و بیهوده مگوی.

55- من نه آنم که دگر، گوش به )تذویر / تزویر( کنم.

56- گفت ای محتسب، )بگزار / بگذار( رو / از )برهنه / برحنه( کی توان بردن گرو.

مان مبر / کز آبِ )هفت بهر / هفت بحر( به یک موی، تر شوی.
ُ

59- یک دم غریقِ )بهرِ / بحرِ( خدا شو گ

پروین اعتصامی  
نظامی
حافظ

دیوان اشعار
مناظره خسرو و فرهاد

غزل » در مکتب حقایق «

قطعه » مست و هشیار « از این کتاب است و طنزی شبیه حافظ دارد.
)قلمرو ادبی(

_

تاریخ ادبیات تاریخ ادبیات 
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احسان محسنی

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

تاریخ ا محتــــــو شماره

خ 99
خ 1400

گفت از بهر غرامت جامه ات بیرون کنم
                        مأمور گفت برای جریمه لباست را از تو می گیرم   

                        گفت : برای جریمه و تاوان، لباست را از تو می‌گیرم   

1

خ 1401
ش 1404  

گفت دیناری بده پنهان و خود را وارهان
                        محتسب: پولی بده و خود را نجات بده   

                        گفت پنهانی به من پولی )رشوه‌ای( بده و خود را خلاص کن 
2

خ 1401
ش 1402

گفت کار شرع کار درهم و دینار نیست   
                        مست: موضوعات دینی با پول )رشوه( حل نمی‌شود.   

ع حرام است با دادن رشوه حلال نمی‌شود. )نکوهش رشوه خواری(                             کاری که در شر
3

تاریخ ادبیات ابیات و عبارات پر تکرار آزمون نهایی 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

تاریخ ا محتــــــو شماره

درس2- دی ۹۷ گفت: جرم راه رفتن نیست، ره هموار نیست  .                  
                        اوضاع جامعه نابه‌سامان )نامساعد( است.

1

درس 2 -  ش 98
گفت : نزدیک است والی را سرای آنجا شویم  .                   

2                        گفت: خانه حاکم نزدیک است به آنجا برویم.

درس 2 -خ99 گفت از بهر غرامـت جامــه ات بیــــرون کنــم                                                               گفت پوسیده است جز نقشی ز پود تار نیست     
                          مأمور گفت برای جریمه لباست را از تو می گیرم. مست گفت لباس پوشیده و کهنه است و به سبب 

فقر ، فقط ظاهر لباس را دارد.

3

تاریخ ادبیات ابیــات و عباراتی که یکبار در آزمون نهایی آمده اند   
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95- اجانب: جِ اجنبی، بیگانگان. 96- احداث شدن: ساخته شدن. 97- استقرار: برپایی، برقرار و ثابت کردن کسی یا چیزی 
در جایی، مستقر شدن. 98- بیت الاحزان: خانۀ غم‌ها، جای بسیار غم‌انگیز، طبق روایات نام کلبه‌ای است که حضرت یعقوب 
در آن در غم فراقِ یوســف گریه می‌کرده اســت. 99- بیت الحَزَن: خانۀ غم، ماتمکده. 100- ثابت قدم: ثابت رأی و ثابت عزم، 
دارای ارادۀ قوی. 101- سلســله جنبان: محرّک، آن‌که دیگران را به کاری برمی‌انگیزد. 102- طَرْف: کناره، کنار. 103- مســلک: 

روش، طریق. 104- موافق: هم رای و همراه

 

درس سوم

معـــــانی لغــــت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هی( است.
ُ

حی / ت
ُ

62-با آن‌که جیب و جامِ من از مال و می، )ت

غِ گرفتارِ قفس همچو من است. 68- )مثلکِ / مسلکِ( مر

73- در )بیت الاهزان / بیت الاحزان( درآمد و نالید.

63-ما را )فراقتی / فراغتی( است که جمشید جم نداشت.

69- ز اشک ویران کنش آن خانه که )بیت الهزن / بیت الحزن( است.

74- پشت سر نیروهای ما، ارتفاعاتِ )موصوم / موسوم( به کله )غندی / قندی( بود.

64- )انساف / انصاف( و عدل داشت موافق بسی ولی / چون فرخی موافقِ )سابت ثابت / ثابت قدم( نداشت.

70- جامه‌ای کو نشود غرقه به خون، )بحرِ / بهرِ( وطن.

75- دشمن با )استقرارِ / استغرار( )صلاح‌های / سلاح‌های( زیادی، )غله / قله( را در دست داشت.

65- همتم )بدرغۀ / بدرقۀ( راه کن ای )تایرِ / طایرِ( قدس 

71- ملت امروز یقین کرد که او )احرمن / اهرمن( است.

ند در این )مهفل / محفل(،/ دل )نسار / نثار( استقلال، جان فدای آزادی.
ُ

66- فرخی ز جان و دل، می‌ک

غ )اسیر / عصیر(، این همه )بحرِ / بهرِ( وطن است. 67- نالۀ مر

72- )نشات / نشاطِ( )قربت / غربت( از دل کی بَرد )هُب / حُبِ( وطن بیرون.

امــــلا 
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احسان محسنی

معنی: 

معنی: 

تاریخ ا محتــــــو شماره

درس 3 -   خ1401
فکـــــــری ای هـــم وطنــــان در ره آزادی خوش                                           بنماییـــد که هر کس نکند، مثل من است
                           ای هم میهنان برای آزادی خویش چاره‌ای بیندیشید، هر کس در پی چاره نباشد با منِ زندانی تفاوتی 

ندارد.
1

درس 3 - خ1402

بــا آنکــه جیــب و جــام مــن از مــال و مــی تهــی اســت                                                           مــارا فراغتــی اســت کــه جمشــید جــم نداشــت 
                             با آنکه جیبم از مال و جامم از شراب، خالی است )تهی دست هستم( امّا آسایشی دارم که جمشید 

نیز آن را نداشت
2

تاریخ ادبیات ابیــات و عباراتی که یکبار در آزمون نهایی آمده اند   

تاریخ ا محتــــــو شماره

دی 98
دی 1402
ش 1404

در دفتـــر زمانـــه فتـــــد نـــامـــــــــش از قلـــــم                                         هــر ملتــــی کــه مــردم صاحــب قلــم نداشــت             
                        در گذر روزگار ملتی که نویسنده و شاعر نداشته باشد فراموش می‌شود   
                        در گذر روزگار ملتی که نویسنده و شاعر نداشته باشد فراموش می‌شود  

                        در گذر روزگار فراموش می‌شود    
1

ش 1400
دی 1404

ناله مرغ اسیر این همه بهر وطن است
                        ناله‌ها و شعرهای غم انگیز من شاعر برای دوری از وطن است    

                        شعر )اعتراض،گله، شکایت( شاعر یا عارف قزوینی برای وطن است    
2

ش 1400
دی 1403

مسلک مرغ گرفتار قفس همچو من است
                         شیوه پرنده گرفتار نیز مثل من است که در دوری از وطن می‌نالد      

                         راه و روش پرنده زندانی در قفس مثل من است   
3

تاریخ ادبیات ابیات و عبارات پر تکرار آزمون نهایی 

معنی: 
معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78- به اجرای این طرح، ایمان داشت و با )قاتعیت / قاطعیت( می‌گفت خاکریز را صبح، )تهویل / تحویل( می‌دهم.

79-  امّا این کار، شهید ساجدی را )رازی / راضی( نمی‌کرد.

80- )رزمنده‌گان / رزمندگان( توانستند در برابرِ نیروهای دشمن، مقاومت کنند

76- )احداس / احداثِ( یک خاکریزِ دوجداره را تنها راه‌حل می‌دانست.

77- با توجه به امکاناتِ )مهدود / محدود( مهندسی و دید و تسلطِ دشمن، قبول و اجرای این طرح، خیلی سخت بود.

فرخی یزدی  
ابوالقاسم عارف قزوینی
عیسی سلمانی لطف آبادی

دیوان اشعار
دیوان اشعار

روایت سنگرسازان2 )نثر(

غزل »دفتر زمانه« از این کتاب است.
غزل »آزادی« از این کتاب است و جزء اشعار وطن پرستانه اوست که به سلطه بیگانگان و بیدادگری 

محمدعلی شاه اشاره دارد.
موضوع آن دفاع مقدس است پس در ادبیات انقلاب جای می گیرد

تاریخ ادبیات تاریخ ادبیات 
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105- آوند: آونگ، آویزان، آویخته. 106- ارغند: خشــمگین و قهرآلود. 107- از هم گسســتن: نابود کردن. 108- بگســل: پاره 
کن، جداکن؛ نابود کن. 109- پس افکند: پس افکنده، میراث. 110- زُل زدن: با چشمی ثابت و بی‌حرکت به چیزی نگاه کردن. 
111- ستوران: جِ ستور، حیوانات چارپا خاصّه اسب، استر و خر. 112- سریر: تخت پادشاهی، اورنگ. 113- سعد: خوشبختی، 
متضادّ نحس، اختر سعد: سیّارۀ مشهور مشتری است که به »سعد اکبر« مشهور است. 114- سفله: فرومایه، بدسرشت. 
نه: آرام آرام، به آهســتگی. 116- شرزه: خشــمگین، غضبناک. 117- ضماد: مرهم، دارو که به جراحت نهند؛ 

ّّ
نه ســا

ّّ
115- ســا

ضمادکــردن: بســتن چیــزی بــر زخم، مرهم نهــادن. 118- عامل تخریب: شــخصی نظامی که کارش نابــود کردن هدف‌های 
نظامی به وسیلۀ انفجار و کار گذاشتن تله‌های انفجاری است. 119- عطا دادن: بخشش، بخشیدن. 120- فسرده: یخ زده، 
ه خود: 

َ
ل

ُ
منجمد. 121- کلوخ: پاره گِل خشک شده به صورت سنگ، پاره گل خشک شده به درشتی مُشت یا بزرگ‌تر. 122- ک

کلاه خود، کلاه فلزی که در جنگ بر ســر می‌گذارند. 123- گرزه: ویژگی نوعی مار ســمّی و خطرناک. 124- معجر: ســرپوش، 
روسری. 125- معطّل: بیکار، بلاتکلیف؛ معطّل کردن: تأخیر کردن، درنگ کردن. 126- نحس: شوم، بدیُمن، بد اختر

 

درس پنجم

معـــــانی لغــــت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81- تا وارهی از دم )سطوران / ستوران( /  وین مردمِ )نحسِ / نحصِ( دیومانند.

82- با شیرِ سپهر بسته پیمان / با اخترِ )صعد / سعد(، کرده پیوند.

۸3- بر وی بنواز )ظربتی / ضربتی( چند.

84- کافور بر آن )ظماد / ضماد( کردند.

ش( همی خند.
ُ

85-  افسرده مباش، )خوش / خ

86- برکش ز سر این سپید )مئجر / معجر(.

رند / اورند(‌.
ُ
87- بنشین به یکی کبود )ا

88- بگرای چو اژدهای )گرذه / گرزه(.

89- بخروش چو )شرذه / شرزه( شیرِ )ارقند / ارغند(.

90- بفکن ز پی این )اثاثِ / اساسِ( تزویر.

91- زین بی‌خردانِ )صفله / سفله(، بستان.

امــــلا 
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92- )صریر / سریرِ( مُلک، عطا داد کردگار تو را.

93- یا که محتاجِ )فرومایع / فرومایه( شود، مرد کریم.

94- در این سال، به )تهریکِ / تحریکِ( بیگانگان، )هرج و مرج / حرج و مرج( قلمی و اجتماعی و )حتاکی / هتاکی( بیگانگان 
در )متبوعات/ مطبوعات(، بروز کرده بود.

ذاری( کنم.
ُ

زاری / مین‌گ
ُ

95- به من نگو دشتِ به این بزرگی را )مین‌گ

96- دشمن )عن‌غریب / عن‌قریب( است که توی دشت وسیع، عملیات کند.

97- همین پانزده مین را در مقابل دشمن، کار )بگذارید / بگزارید(.

98- حاجی خودش از )آملان / عاملانِ( بزرگ و قدیمی تخریب است.

99- ما که باشیم که شما را سر کار )بگزاریم / بگذاریم(.

100- خداوند کریم است، بروید و )مُعتّل / مُعطّل( نکنید.

101- بزنیم به دشت؛ روبه‌روی )مواظعِ / مواضعِ( عراقی‌ها.

ل / زُل( می‌زند به چشمانِ خر.
ُ

102- احمدرضا، )ذ

103- از چشمانش، شرارت و )هیله / حیله( ‌گری می‌بارد.

104- خر، )صلانه صلانه / سلانه سلانه( راه می‌آید و گاهی می‌ایستد و علف و )خواری / خاری( را )پوذه / پوزه( می‌زند.

ر / عرعر( می‌کند.
َ
را

َ
105- خر، سرش را بالا می‌گیرد و )ا

۱06- چنان زدم که دیگر، )حَوسِ / هَوسِ( نکند بی‌موقع آواز بخواند.

۱07- بگوییم )هریفِ / حریفِ( یک الاغ نشدیم.

۱08- مثل اینکه ماجرا را )هدس / حدس( زده است.

۱09- متوجه خرابکاری ما شده و به ما )تعنه / طعنه( می‌زند.

110- همه چیز را برایش مو به مو )توزیح / توضیح( می‌دهیم.

۱11- یک عراقی را )عصیر / اسیر( کرده‌اند تا اطلاعاتی از او بگیرند.

112- با هزار مینی که ایرانی‌ها توی دشت گذاشته‌اند، )طلفات / تلفات( سنگینی خواهیم داد.
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تاریخ ا محتــــــو شماره

دی 97
ش 1403 
دی 1404

بفكن ز پی این اساس تزویر                      
                         پایه و بنیان این همه مکر و فریب را نابود کن    

                         پایه‌های ریا و دورویی را نابود گردان     
                         اساس ریاکاری را نابود کن     

1

خ 98  
خ 99

بگرای چو اژدهای گرزه
                         مانند اژدهایی سمی یا خطرناک حمله کن   

                         همانند اژدهای سمی و زهردار حمله کن  
2

دی 99
خ 1404

افکنــد پــس‌  قرن‌هــا  گـــردش  از  روزگــــــاری           درشــــــت  مـشـــــــت  تـــــــــو 
                         ای دماوند ! تو مشت درشت روزگار هستی که هنوز پس از قرن‌ها به عنوان میراثی باقی مانده‌ای   

                         ای کوه دماوند! تو مشت سنگین مردم زمانه هستی که بر اثر گذشت روزگاران به جای مانده‌ای  
3

دی 1400
خ 1402

برکنــد       ظلــم  بنــای  ریشــه  از  بایــد        کــه  بنــا  ایــن  ایــن  بــن  ز  برکــن 
                         این ظلم حاکم را همچون خانه‌ای ویران کن. زیرا باید ظلم را از پایه و اساس از بین برد.  

                         خانه ظلم و ستم را از پایه خراب کن زیرا ظلم و ستم را باید از ریشه نابود کرد    
4

ش 1401
ش 1402

بنشین به یکی کبود اورند
                         بر تخت پادشاهی بنشین.    

                         بر تخت حکمرانی بنشین )قدرت را به دست بگیر(  
5

معنی: 
معنی: 
معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

تاریخ ادبیات ابیات و عبارات پر تکرار آزمون نهایی 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

تاریخ ا محتــــــو شماره

درس 5 - ش1401 اورنــد کبــود  یکــی  بــه  بنشــین  معجــــر       ســـپید  ایــن  ســر  ز  برکــش 
1                       این روسری سفید  )برف( را از سرت بردار. بر تخت پادشاهی بنشین

درس 5 - خ 1403
پنــد یکــی  شــنو  جــان  ســوخته  زیــن  را         درون  آتــــــش  مــکــــــــن  پـنــهـــــــان 

2                        خشم خودت را پنهان نکن و از این شاه آزار دیده این نصیحتت را گوش کن

درس 5 - خ1404
مپســند نهفتــه  خــود  آتــش  وان  زمـــــانــــــــه        دل  ای  مـنـفــجـــــــر  شــــــو 

3                        ای قلب روزگار )دماوند( فوران کن )خشم خود را آشکار کن(

تاریخ ادبیات ابیــات و عباراتی که یکبار در آزمون نهایی آمده اند   

 

 

 

 

113- اسیرِ )بعصی / بعثی( لبخندی می‌زند.

114- همه ما زل زدیم، در میانِ )بُحت و حیرت / بُهت و حیرت(، اسیر دشمن.

محمّدتقی بهار  
)معروف به ملک الشعرا(

احمد عربلو

دیوان اشعار

قصه شیرینِ فرهاد )نثر(

وی در سال 1301 هجری شمسی، قصیده »دماوندیه« را سرود. در این سال به تحریک 
بیگانگان، هرج و مرج قلمی اجتماعی و هتاکی ها در مطبوعات و آزار وطن خواهان و سستی 

کار دولت مرکزی بروز کرده بود. بهار این قصیده را با تاثیرپذیری از این معانی گفته است.

موضوع آن دفاع مقدس است پس در ادبیات انقلاب جای می گیرد

تاریخ ادبیات تاریخ ادبیات 
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احسان محسنی

 
 

127- اشتیاق: میل قلب است به دیدار محبوب؛ در متن درس، کشش روحِ انسان خداجو در راه شناخت پروردگار و ادراک 
ند 

ُ
حقیقت هستی. 128- ایدونک: ایدون که؛ ایدون: این چنین. 129- بدحالان: کسانی که سیر و سلوک آن‌ها به‌سوی حق، ک

است. 130- برحسب: مطابقِ، طبقِ. 131- بی‌گاه شدن: فرارسیدن هنگام غروب یا شب. 132- پرده: در اصطلاح موسیقی 
ب، حجاب. 133- تاب: فروغ، پرتو. 134- تریاق: پادزهر، ضدّ زهر. 135- حریف: دوست، همدم، 

ّ
یعنی آهنگ و نغمه‌های مرت

همراه. 136- خوش حالان: رهروان راه حق که از ســیر به‌ســوی حق شــادمان‌اند. 137- دستور: اجازه، وزیر. 138- دمساز: 
مونس، همراز، درد آشــنا. 139- ســور: جشــن. 140- شــرحه شرحه: پاره پاره؛ شرحه: پارۀ گوشــتی که از درازا بریده باشند. 
141- شــیون: ناله و ماتم، زاری و فریاد که در مصیبت و محنت برآرند. 142- ظن: گمان، پندار. 143- مســتغرق: مجذوب، 
شــیفته؛ مســتغرق گشتن: حیران و شیفته شدن. 144- مستمع: شنونده، گوش دارنده. 145- مستور: پوشیده، پنهان. 

146- نفیر: فریاد و زاری به صدای بلند.

 

درس ششم

معـــــانی لغــــت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‌115- سینه خواهم )شرهه شرهه / شرحه شرحه( از )فراغ / فراق(‌. 

ش‌حالان / خوش‌حالان( شدم.
ُ

116- جفت بدحالان و )خ

117- هر کسی از )ضن / ظن( خود شد یار من.

118- از درون من نجست، )اصرار / اسرارِ( من.

119- تن ز جان و جان ز تن )مسطور / مستور( نیست.

120- نی )هریف / حریفِ( هر که از یاری برید.

۱21- همچو نی زهری و )تریاغی / تریاقی( که دید.

۱۲2- نی حدیثِ راه پرخون می‌کند / )غصه‌های / قصه‌های( عشق مجنون می‌کند.

۱23- که به نادان نه شیون باد و نه )صور / سور(. 

۱24- هر کسی بر )حصب / حسب( فکر، گمانی دارد.

رب( باشد، یاد کن.
ُ

رب / ق
ُ

ی و )غ
ّ

125-  مرا آن لحظه که تو را به درگاه حق، تجل

امــــلا 
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126- چون من در آن حضرت رسم و )طابِ / تابِ( آفتاب آن جمال، بر من زند، مرا از آن خود یاد نیاید.

غِ / مستغرقِ( خود گردانید. زید و )مستغر
ُ

127- چون حق تعالی بنده‌ای را گ

128- هر که دامن او گیرد و او حاجت طلبد، بی‌آنک آن بزرگ نزدِ حق یاد کند و )ارضه / عرضه( دهد، حق، آن را بردارد.

  
مولوی )مولانا(

مثنوی معنوی )نظم(
فیه ما فیه )نثر(

_

تاریخ ادبیات تاریخ ادبیات 

تاریخ ا محتــــــو شماره

 
ش ۹۸

دی 1403

شــد                  همــراه  ســــوزها  بــا  روزهـــــا  شـــــد        گاه  بـــی  روزهــــا  مــــا  غــــم  در 
                         روزهای عمر عاشقان با سوز و گداز و هجران سپری شد. 

                         عمر ما با غم و درد عاشقی سپری شد.   
1

دی 1400 
ش 99

مــن         اســرار  نجســت  مــن  درون  از  مــن           یــار  شــد  خــود  ظــن  از  کســی  هــر 
                         هر کس بنا برگمان و پندار خود یار من شد. و اسرار من را از درونم جست وجو نکرد.    
                         هر کسی از دیدگاه خودش با عارف همراه می‌شود و حال درون او را درک نمی‌کند.    

2

معنی: 
معنی: 

معنی: 
معنی: 

تاریخ ادبیات ابیات و عبارات پر تکرار آزمون نهایی 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

تاریخ ا محتــــــو شماره

درس 6 -خ 99
نیســت نــور  آن  را  گــوش  و  چشــم  لیــک  نیســــت            دور  مـــن  نالـــــــه  از  مـــــن  ســر 
1                             راز من را از ناله‌های عارفانه من می‌توان دریافت.  اما چشم وگوش ظاهری توان درک آن را ندارد.

درس 6 - خ1400
سینه خواهم شرحه شرحه از فراق 

2                           دلی می‌خواهم که از درد جدایی پاره پاره شده باشد) محرمی می‌خواهم که سختی جدایی کشیده باشد(.

درس 6 - خ ۱۴۰۰ تن ز جان و جان ز تن مستور نیست
3                        جسم از روح و روح از جسم پوشیده نیست.

درس 6 -  ش 1401 هر که بی روزی است ، روزش دیر شد
4                        هر کس از عشق بی بهره باشد، روزگارش تباه می‌شود

درس 6 -خ 1403 نی حدیث راه پر خون می‌کند
                        نی )انسان کامل/ مولانا( داستان راه و دشوار عشق را بیان می‌کند.

5

درس 6 -  ش 1403 محرم این هوش جز بی هوش نیست
6                        تنها عاشق واقعی محرم حقیقت عشق است.

درس 6 - خ 1404 انــد نالیــده  زن  و  مــرد  نفیــرم  در  انــد        ببریـــــده  مـــرا  تــا  نیستـــان  کــز 
7                        در فریادهای من ناله و زاری همه انسان ها وجود دارد.

تاریخ ادبیات ابیــات و عباراتی که یکبار در آزمون نهایی آمده اند   
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احسان محسنی

 
 

147- بزم: محفل، ضیافت. 148- بی‌خودی: بی‌هوشــی، حالت از خود رَســتگی و به معشــوق پیوســتن. 149- جســمانی: 
منســوب به جســم، مقابل روحانی. 150- جمال: زیبایی، زیبایی ازلی خداوند. 151- حُسن: نیکویی، زیبایی. 152- روحانی: 
منسوب به روح، معنوی، ملکوتی، آنچه از مقولۀ روح و جان باشد. 153- سامان: درخور، میسّر، امکان. 154- سودا: خیال، 
دیوانگی. 155- شــیدایی: دیوانگی. 156- فرض: لازم، ضروری، آنچه خداوند بر بندگانش واجب کرده اســت. 157- کمال: 
کامل بودن، کامل‌ترین و بهترین صورت و حالت هر چیز، سرآمد بودن در داشتن صفت‌های خوب. 158- محب: دوستدار، 

یار، عاشق. 159- مَمات: مرگ، مُردن. 160- نغمه: نوا، ترانه، سرود.

 

درس هفتم

معـــــانی لغــــت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

129- هر کسی را به خود راه ندهد و به همه جایی )معوا / مأوا( نکند.

130- ای عزیز، به خدا رسیدن، )فرز / فرض( است.

131- عشق از )بحر / بهر( این معنی فرض راه آمد.

132- )حیاط / حیات( از عشق می‌شناس و )مماط / ممات( بی‌‌عشق می‌یاب.

133- )دیوانه‌گی / دیوانگی( عشق بر همه عقل‌ها افزون آید.

134- تو عاشق و )مُهبِ / مُحبِ( مایی.

۱35- )تمهیدات / تمحیدات( عین‌القضات همدانی.

136- من ز عشقت با همه دردی که دارم )ناگذیرم / ناگزیرم(.

۱37- من که هر آنچه داشتم اولِ ره )گزاشتم / گذاشتم(.

۱38- می‌تواند حلقه بر در زد )هریمِ / حریمِ( حُسن را.

‌139- بازآ که در )حوایت / هوایت(، خاموشی جنونم، فریادها برانگیخت.

140- وین )نقمۀ / نغمۀ( محبت بعد از من و تو ماند.

امــــلا 
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شهاب‌الدّین سهروردی  
عین القضات همدانی

محمّدرضا شفیعی کدکنی

فی حقیقه‌ العشق )نثر(
تمهیدات )نثر+ نظم(

مثل درخت در شب باران
تخلص: م. سرشک

غزل »صبح ستاره باران« از کتاب » مثل درخت در شب باران« است.
در یک بیت این شعر ، از » سعدی « تضمین شده است.

تاریخ ادبیات تاریخ ادبیات 

تاریخ ا محتــــــو شماره

خرداد ۹۸
ش 1402
دی 1401  
دی 1402

در عشق قدم نهادن کسی را مسلم شود که با خود نباشد               
                            پیمودن راه عشق )قدم در راه عاشقی گذاشتن( برای کسی امکان داد که به فکر خودش نباشد.                                                      

                        کسی می‌تواند در راه عشق قدم بگذارد که به تعلقات ظاهری بی توجه باشد.      
                        کسی می‌تواند عاشق  شود که دل بسته وجود مادی خود نباشد.   

                         کسی می‌تواند در مسیر عشق وارد شود که خودش را نادیده گرفته باشد و خود را فراموش کند.   
1

خ 99
دی 1401

عشق به همه جایی مأوا نکند
                         عشق در هر جایی پناه نمی‌گیرد )عشق در دل هرکس جای نمی‌گیرد(   

                         عشق در هر جایی اقامت نمی کند.     
2

دی 1401
خ 1403

عشق هرکسی را به خود راه ندهد
                         عشق هرکسی را به خود راه ندهد   

                         هر کسی لیاقت عاشق شدن ندارد.     

3

معنی: 
معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

تاریخ ادبیات ابیات و عبارات پر تکرار آزمون نهایی 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

تاریخ ا محتــــــو شماره

درس 7 -  دی 97

عشق، آتش است. هر جا که باشد، جز او رخت، دیگری ننهد
                        هر جایی که عشــق باشــد، هیچ چیز دیگری غیر از عشــق وجود نخواهد داشــت یا فقط عشــق مقیم 

می‌شود )وجود پیدا می‌کنند(.
1

درس 7 -ش ۹۹ اســت ســوایی  خــوش  عشــق  کــه  بــادا  عاشــق  اســت               بُرنایــــــی  هرکجــــــا  پیــــر  عالــم  در 
2                             در این دنیای سالخورده هر کجا جوانی است. الهی عاشق باشد زیرا عشق دیوانگی خوشایندی است

درس 7 -   ش 1401
وصول به حُسن ممکن نشود الا به واسطه عشق

3                         رسیدن به زیبایی تنها به وسیله عشق امکان‌پذیر است

درس 7 -ش 1404 حیات از عشق می شناس و ممات بی عشق می‌یاب
                        زندگی را حاصل عشق بدان و مرگ را در عاشق نبودن، جست و جو کن

4

درس 7 -  ش 1404
هر جا که رسد، سوزد و به رنگ خود گرداند

5                        به هر کجا که برسد، آن را نابود می‌کند و مانند خود می‌کند

درس 7 - خ1403

بــا جــان بــودن بــه عشــق در ســامان نیســت در عشــق کســی قــدم نهــاد کــش جــان نیســت                     
نیســت امکان‌پذیــر  عاشــق،  فــرد  بــا  مــادی  تعلقــات  و  جــان  همراهــی  عشــق  مســیر  در           

)نمی توان هم جان داشت و هم عشق(

6

تاریخ ادبیات ابیــات و عباراتی که یکبار در آزمون نهایی آمده اند   
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تاً در جایی اقامت گزیدن. 162- استبعاد: دوردانستن، بعید شمردن چیزی؛ 
ّ

ف چند روزه در سفر به‌جایی، موق
ّ

161- اتراق: توق
ق و وقوع امری. 164- بازبسته: وابسته، پیوسته و مرتبط. 165- پانوراما: 

ّ
استبعاد. 163- داشتن: بعید و دوربودن از تحق

اشــی که در ســاختمانی که ســقف مدوّر دارد، به دیوار سقف بچسبانند؛ چنان که هر کس در آنجا بایستد، گمان کند 
ّ

پردۀ نق
که افق را در اطراف خودم ببیند. 166- تداعی: یادآوری، تداعی شدن: به خاطر آوردن چیزی. 167- جرّاره: ویژگی نوعی عقرب 
زرد بســیار ســمّی که دُمش روی زمین کشــیده می‌شود. 168- چریغ آفتاب: طلوع آفتاب، صبح زود. 169- چشمگیر: شایان 
توجّه، باارزش و مهم. 170- حواله: نوشته‌ای که به موجب آن دریافت کننده ملزم به پرداخت پول یا مال به شخص دیگری 
ف کوتاه؛ هرگاه مرغی از 

ّ
است. 171- رواق: بنایی با سقف گنبدی یا به شکل هرم، ایوان، پیشگاه خانه. 172- سر پَر زدن: توق

ف کوتاه را »سر پَر زدن« می‌گویند. 173- سوءِ هاضمه: بدگواری، 
ّ

اوج، یک لحظه بر زمین نشیند و دوباره برخیزد، این توق
دیرهضمی، هرگونه اشــکال یا اختلال در هضم غذا که معمولاً با ســوزش ســرِدل یا نفخ همراه است. 174- صباح: بامداد، 
ســپیده دم، پگاه. 175- طاق: ســقف خمیده و محدّب، ســقف قوســی شــکل که با آجر بر روی اطاق یا جایی دیگر ســازند؛ 
طــاق ضربــی: طــاق احداث شــده بیــن دهانۀ دو تیرآهن که آن را با آجر و ملاط گچ می‌ســازند. 176- طَبقَ: ســینی گرد بزرگ و 
معمولاً چوبی، مخصوص نگه داری یا حمل اشــیا که بیشــتر آن را بر ســر می‌گذارند. 177- طیلســان: نوعی ردا. 178- غایت 
القصوی: حدّ نهایی چیزی، کمالِ مطلوب. 179- فرخنده پی: خوش قدم، نیک پی، خوش یمن. 180- فرسخ: فرسنگ، واحد 
اندازه‌گیری مسافت تقریباً معادل شش کیلومتر. 181- کازیه: جاکاغذی، جعبۀ چوبی یا فلزی روباز که برای قرار دادن کاغذ، 
پرونده یا نامه‌ها روی میز قرار می‌دهند. 182- کِی: پادشاه، هر یک از پادشاهان سلسلۀ کیان. 183- کیانی: منسوب به کیان؛ 
کیان:کی ها، هر یکا ز پادشــاهان داســتانی ایران از کی قباد تا دارا. 184- مار غاشــیه: ماری بســیار خطرناک در دوزخ؛ غاشیه: 
ســوره‌ای از قرآن، یکی از نام‌های قیامت. 185- مَرکب: اســب، آنچه بر آن ســوار شــوند. 186- مستعجل: زودگذر، شتابنده. 

مَط: بساط شطرنج.
َ

187- مغان: موبدانِ زرتشتی؛ در ادبیات عرفانی، عارف کامل و مرشد را گویند. 188- ن

 

درس هشتم

معـــــانی لغــــت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‌141- عصر از پاریز با )الاغ طور / الاغ تور( راه می‌افتادیم.

142- تمامِ بیابان، )ریگذار / ریگزار( بود.

143- و صبح، هنگامِ )چریق / چریغ( آفتاب، کنار )غنات / قنات( حسنی در شهر سیرجان )اتراق / اطراق( می‌کردیم.

144- این همان سفری است که برای من )طداعی / تداعی( شد 

145- و این مخارج )غریبِ / قریبِ( شش ماه من بود.

146- بردنِ پول همراه یک )مُحسّل / مُحصّل(، خطرناک است ناچار باید از یک تجارت‌خانه معتبر به تهران )حواله / هواله( کرد.

امــــلا 
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147- خجالتِ )دحاتی / دهاتی( مانع شد بگویم شما که هستید.

148- پیرمرد از داخلِ )کاذیه / کازیه( روی میز، یک پاکت برداشت.

۱49- نه کاغذِ بزرگ بود و نه ماشینِ )تهریر / تحریر( و نه ماشین نویس.

۱50- اما چه )استبعادی / اصتبعادی( دارد که عمری باشد و روزی خاطراتی از )صفرِ / سفرِ( ماه بنویسم.

151- البتــه توقــف مــا در )عمــان / امــان( و آتن، بیش از نیم ســاعت بیشــتر طول نکشــید و به قول بیرجندی‌هــا در این دو 
شهر،)صرپری / سرپری( زدیم.

152- سواحلِ شرقی مدیترانه از زیباترین )نواهی / نواحی( عالم است.

۱53- جزیره‌های کوچک و بزرگ مثلِ )وسله‌های / وصله‌های( رنگارنگ بر )تیلسانِ / طیلسانِ( آبی مدیترانه، دوخته شده است.

۱۵4- شــوخی روزگار اســت که )محدِ / مهدِ( دموکراســی عالم، یعنی آتن، از بیم عقرب جراره دموکراســی، ناچار شده به مارِ 
)قاشیه / غاشیه( پناه ببرد.

155- شهری است قدیمی با دیوارهای )قتور / قطور( و باروهای دودخورده.

156- کرانه‌های فرات، خط از کنارۀ رودِ )تیبر / طیبر( می‌خواندند.

157- آخرین چراغِ )امپراطوری / امپراتوری( روم را موسولینی، روشن کرد.

158- تا چند )سباحی / صباحی( تا )هبشه / حبشه( و قلبِ آفریقا پیش راند.

159-  همه می‌دانیم که دولتِ )مستأجل / مستعجل( بود.

160- آدم‌های ثروتمند، معمولاً از )سوء هاضمه /سوء هاذمه( می‌میرند.

161- دیواره‌های کهن روم که هنوز )تاقِ / طاقِ( )ظربی / ضربی( آن باقی است.

162- )اعتصابِ / اعتسابِ( کارگران فقیر را می‌بینم.

163- آیینِ طریق از نفسِ پیرِ )مُقان / مُغان( یافت / آن )خزر / خضر( که فرخنده پی‌اش نام نهادند.

164- بر بالای آن، )مجصمه / مجسمه( شیری را نهاده‌اند.

بق/ طَبق( از خاک پُر کرده‌اند و این‌جا ریخته‌اند.
َ

165- هر کدام، یک )ت

م / مُجسّم( کرده‌اند.
ّ

166- منظره جنگِ واترلو را به صورت نقاشی، )مُجث
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167- وحشت ناپلئون از ) بارنده گی / بارندگی( است که توپخانه او را از )تهرّک / تحرّک(، بازداشته است‌

168- از جانب او )فاتهه‌ای / فاتحه‌ای( برای این نویسنده بزرگ طلب کنم.

169- )تاق / طاق( پذیر است عشق.

مطِ( عشق اگر پای نهی )تاق / طاق( نِه.
َ

متِ / ن
َ

170- بر )ن

171- )سد / صد( تیغِ جفا بر سر و تن دید یکی چوب.

172-  روزگار چگونه )می‌گزرانی / می‌گذرانی(؟

تاریخ ا محتــــــو شماره

خرداد 98
دی 99

دی 1400

یک روز دنیایی به روم چشم داشت و از آن چشم می زد            
                         روزگاری همه مردم یا کشورها به روم توجه داشتند و از آن حساب می‌بردند )از قدرتش می‌ترسیدند(  

                         روزگاری همه مردم دنیا به ایتالیا توجه داشتند و از آن بیم داشتند.    
                         روزگاری همه مردم دنیا به ایتالیا توجه داشتند و از آن حساب می بردند و اطاعت می کردند.    

1

 ش 98 
ش 1403

و صبح هنگام چریغ آفتاب کنار قنات حسنی در شهر سیرجان اتراق کردیم             
                        و صبح هنگام طلوع خورشید کنار قنات حسنی در شهر سیرجان اقامت کردیم

                        هنگام طلوع آفتاب در کنار قنات حسنی در شهر سیرجان اقامت کوتاه می‌کردیم        
2

خ 99
خ 1400

امپراتوری‌های بزرگ هم مانند آدم‌های ثروتمند، معمولًا از سوء هاضمه می‌میرند            
                            پادشاهی‌های بزرگ مانند انسان‌های ثروتمند به خاطر زیاده خواهی و زیاد خوردن از بین می‌روند.

                        حکومت‌های بزرگ هم مانند انسان‌های ثروتمند و پرخور از زیاده خواهی نابود می‌شوند.     
3

تاریخ ادبیات ابیات و عبارات پر تکرار آزمون نهایی 

معنی: 
معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

حاج میرزا حبیب خراسانی  
محمّد ابراهیم باستانی پاریزی

عطّار
ویکتور هوگو

غزل »کاووس کیانی«
از پاریز تا پاریس )نثر(

تذکره الاولیا )نثر(
بینوایان

این غزل »احتمالاً« از حاج میرزا حبیب خراسانی است.

تاریخ ادبیات تاریخ ادبیات 
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معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

تاریخ ا محتــــــو شماره

درس 8 - ش99
آدمی به هرجا رود گمان می‌کند به غایت القصوای مقصود خود رسیده است

1                                  انســان بــه هــر جایگاهــی کــه می‌رســد گمــان می‌کنــد بــه کمــال مطلــوب خــود رســیده اســت

درس 8 -  ش 1400
کرانه‌های فرات، خط از کرانه رود تیبر می‌خواندند

                        کشورهای عراق  سوریه )دورترین کشورها( از فرمان روم )ایتالیا( اطاعت می‌کردند
2

درس 8 -خ1401
چه استبعادی دارد که روزی خاطراتی از سفر ماه هم بنویسم

                        بعید نیست که به زودی خاطرات سفر ماه هم را بنویسم
3

درس 8 - خ1404
به قول بیرجندی‌ها، در این دو شهر تنها یک سرپری زدیم

4                        در این دو شهر فقط یک توقف کوتاهی کردیم

درس 8 - دی ۱۴۰۴
همه می‌دانیم که دولت مستعجل بود

                        همه می‌دانیم که دولت زود گذر یا دولت شتابنده بود
5

تاریخ ادبیات ابیــات و عباراتی که یکبار در آزمون نهایی آمده اند   
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189- آستانه: آستان، آغاز. 190- ابدیت: جاودانگی، پایندگی، بی‌کرانگی. 191- ارادت: میل و خواست، اخلاص، علاقه و محبّت 
همراه با احترام. 192- استشمام کردن: بوییدن، بوی چیزی را احساس کردن. 193- اسرا: در شب سِیرکردن، هفدهمین 
سورۀ قرآن کریم. 194- اندوه گسار: غم گسار، غمخوار. 195- انگاره: طرح، نقشه. 196 - اهورایی: ایزدی، خدایی، منسوب 
بــه اهــورا. 197- ایــل: گروهی از مــردم هم نژاد که فرهنگ و اقتصاد مشــترک دارند و معمولاً به صورت چادرنشــینی زندگی 
می‌کننــد؛ ایــل و تبــار: خانــواده و نژاد و اجداد  198- بطالــت: بیکاری، بیهودگی، کاهلی. 199- بنَ: درختی خودرو و وحشــی 
 که در برخی نقاط کوهســتانی ایران می‌روید، پســتۀ وحشــی. 200- پرنیان: پارچۀ ابریشــمی دارای نقش و نگار، نوعی حریر.

ی: دریافت، نگرش، 
ّ

 201- تعبیر: بیان کردن، شرح دادن، بازگویی. 202- تفرّجگاه: گردشگاه، جای تفرّج، تماشاگاه. 203- تلق
تعبیر. 204- تموز: ماه دهم از سال رومیان، تقریباً مطابق با تیرماه سال شمسی؛ ماهِ گرما. 205- حکمت: فلسفه، به‌ویژه 
فلســفۀ اســامی. 206- دلاویز: پســندیده، خوب، زیبا. 207- سَــموم: باد بسیار گرم و زیان رســاننده. 208- شبدر: گیاهی 
علفی و یک ســاله؛ شــبدرِ دوچین: شــبدری که قابلیت آن را دارد، دو بار پس از روییدن چیده شــود. 209- شــیهه: صدا و آواز 
اسب. 210- طفیلی: منسوب به طفیل، وابسته، آن‌که وجودش یا حضورش در جایی، وابسته به وجود کس یا چیز دیگری 
است؛ میهمان ناخوانده. 211- عدلیّه: دادگستری. 212- غرفه: بالاخانه، هر یک از اتاق‌های کوچکی که در بالای اطراف سالن 
یا یک محوّطه می‌ســازند که مشــرف بر محوّطه اســت. 213- فقه: علم احکام شــرعیه، علمی است که از فروع عملی احکام 
ع بحث می‌کند. مبنای این علم بر اســتنباط احکام اســت از کتاب و سنّت و به سبب همین استنباط، محلّ اجتهاد است.  شــر
 214- قاش: قاچ، قسمت برآمدۀ جلوی زین؛ کوهۀ زین. 215- قدس: پاکی، صفا، قداست. 216- قندیل: چراغ یا چهل چراغی 
هَر: اسب یا استری 

َ
که می‌آویزند. 217- کمانه: نام کوهی در منطقه ونک از توابع شهرستان سمیرم استان اصفهان. 218- ک

رَند: اســبی که رنگ آن میان زرد و بور باشــد. 220- گرمسیر: منطقه‌ای که تابستان‌های 
ُ

که به رنگ ســرخ تیره اســت. 219- ک
بسیار گرم و زمستان‌های معتدل دارد؛ مقابل سردسیر. 221- ماوراءالطّبیعه: آنچه فراتر از عالم طبیعت و ماده باشد؛ مانند 
خداوند، روح و مانند آن‌ها. 222- مباهات: افتخار، ســرافرازی. 223- مَدرس: محلیّ که در آن تدریس کنند؛ موضع درس 
ق: آویزان، آویخته شــده. 226- نشئه: حالت سرخوشی، 

ّ
گفتن. 224- مشــایعت: همراهی کردن، بدرقه کردن. 225- معل

کیفوری، سرمستی. 227- نظاره: تماشا کردن، نگاه، نگریستن. 228- یغما: غارت، تاراج؛ به یغمارفتن: غارت شدن.

 

درس نهم

معـــــانی لغــــت

 

 

 

 

 

 

 

 

173- چشمه آبی سرد که در )تموذ / تموز( سوزانِ کویر از دل یخچالی بزرگ بیرون می‌آید.

174- از دلِ ارگ )مذینان / مزینان( سر بر می‌آورد.

175- آب را تا باغستان و مزرعه )مُشایعت / مُشایئت( می‌کنند.

رفه‌(‌های مساجد می‌نشستند.
ُ

رفه / غ
ُ

176- در )ق

امــــلا 
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177- در )حوضه / حوزه( درس مرحوم حاجی ملا سبزواری مقامی بلند داشت.

178- به این ده آمد تا عمر خود را به تنهایی )بگذارد / بگزارد(.

179- بعد از حکیمِ )اسرار / اصرار( همه چشم‌ها به او بود.

180- در آن هنگام که بهارِ )حیاطِ / حیاتِ( علمی ایشان فرا رسید، ناگهان، )منغلب / منقلب( شد.

181- ما را از )قربتِ / غربتِ( زندانِ شهر به میهنِ آزاد و دامن‌گسترمان کویر، می‌بُرد.

182- به مرزِ عالمِ دیگر نزدیکیم و از آن است که )ماوراءطبیعه / ماوراءالطبیعه( را در کویر به چشم می‌توان دید.

183- پیامبران، همه، از اینجا )برخواسته‌اند / برخاسته‌اند( و به سوی شهر و آبادی‌ها آمده‌اند.

184- عطرِ الهام را در فضای )اسرارآمیز/ اصرارآمیز( آن )اصتشمام / استشمام( کرده است.

185- که همچون این شیعه گمنام و )قریبش / غریبش( در کنار آن مدینه پلید سر در )حلقومِ / هلقومِ( چاه می‌برد.

186- با چهارپایانشان از صحرا باز می‌گشتند و )هیاحوی / هیاهوی( گله خوابید.

187- به )نظاره / نضاره( آسمان رفته بودم؛ گرم تماشا و غرق در این دریای سبز معلق

188- ماه با )تلألؤ / طلألؤ( پرشکوهش از راه رسید.

ی( و )تأبیر / تعبیر( پنهان است، تماشا کنید.
ّ

ی / تلق
ّ

189- کلمات را کنار بزنید و در آن، روحی که در این )تلأق

190- از آن همه زیبایی‌ها و )نشعه / نشئه‌( های سرشار از شعر و خیال، محروم‌تر می‌شدم.

191- آنجا می‌شود )چقندر / چغندر( کاری کرد.

 192- آن باغ پُر از گل‌های رنگین و )مؤطرِ / معطرِ( شعر، در )صموم / سمومِ( سرد این عقلِ بی‌درد و بی‌دل، پژمرد.

193- صفای )احورایی / اهورایی( آن همه زیبایی، با این علم عدد بین مصلحت اندیش آلود.

194- پس از گشــت و )گزار / گذار( در گردشــگاه آســمان، فرود آمدم و بر روی بامِ خانه، خســته از نشئه خوب و پاک آن )اصرا / 
اسرا( در بسترِ خویش به خواب رفتم.

195- من زندگانی را در چادر با تیرِ تفنگ و )شیحه / شیهه( اسب آغاز کردم.

196- در چهار سالگی پشت )قاچ / قاش( زین نشستم.
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197- دوره گردان شهر، )بسات / بساطِ( شیرینی در راه )عیل / ایل( می‌گستردند.

198- پدر و مادرم را به تهران، )تأیید / تبعید( کردند.

199- تفنگِ )مشقی / مشغی( قشنگم را می‌گیرند.

200- دار و ندار ما به دستِ )حظرات / حضراتِ( دولتی، به )یقما / یغما( رفت.

201- )ذغالِ / زغالِ( منقل و نفتِ بخاری، )عافت / آفت( بود.

202- تنفس در اتاقکی )محسور / محصور(، دشوار و جان‌فرسا بود.

203- ما قدرتِ اجاره )حیاتِ / حیاطِ( دربست نداشتیم.

204- کارمان از آن زندگی )پُر زرق و برق / پُر ذرق و برق( به یک اتاق کرایه‌ای کشید.

205- روزی پدرم را به شهربانی )خاستند / خواستند(، ظهر نیامد، )معمور / مأمور( امیدوارمان کرد. 

206- غصه مادر و سرگردانی بچه‌ها )حد و حسر / حد و حصر( نداشت.

207- سرانجام، )تسدیقِ / تصدیقِ( لیسانس گرفتم. 

208- )مذایای / مزایای( قانونی تصدیق و نام و نشانِ مرا به خطی زیبا بر آن نگاشته بودند.

209- روز و شب با فخر و )مباحات / مباهات( به تصدیقم نگریست.

210- پس از )عظیمتِ / عزیمتِ( رضا شاه، همه تبعیدی‌ها رها شدند و به ایل و )اشیره / عشیره( بازگشتند.

211- چشمه‌های )زلال / ذلال( در انتظارشان بود.

رده )کهرها / کحرها( و کرند‌ها نهادند.
ُ

212- زین و برگ را بر گ

213- توانستیم از )مواحبِ / مواهب( خداداد بهره‌مند شویم.

214- )ملامتم / ملامطم( می‌کردند که چرا در ایل مانده‌ای.

215- عمر را به )بتالت / بطالت( می‌گذرانی.

ی کنی.
ّ

216- در دفتری یا اداره‌ای )مَحبوس / مَهبوس( شوی تا ترق

217- و یک لحظه، )طابِ / تابِ( جدایی‌ام را نداشت.
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218- از لطف و )سفای / صفای( یاران و دوستان دور افتادم.

دلیه / عدلیه( چشم پوشیدم.
َ
219- دلم گرفت از ترقی )ا

فیلی / طُفیلی( شدم.
ُ

220- شاهین تیزبال افق‌ها بودم، زنبورِ )ت

221- اتاقم در وسط شهر بود. بساطِ )تهویه / تحویه( به تهران نرسیده بود.

222- پیوسته به یاد ایل و )طبارم / تبارم( بودم. در ایل، )هُرمت / حُرمت( داشتم.

223- در شهر، آرام و قرار و )غمخار / غمخوار( و اندوه‌گسار نداشتم.

224- آب )جیهون / جیحون( فرو نشست. بوی جوی مولیان )مدهوشم / مدحوشم( کرد.

225- با دانشنامه حقوق )قضایی / غزایی( به سراغ دادگستری رفتم

 هادی اسرار  
ّ

حاجی مل
دکتر علی شریعتی
محمّد بهمن بیگی

_
کویر »نثر«

بخارای من، ایل من )نثر(

آخرین فیلسوف از سلسله حکمای بزرگ اسلام
جمله » در کویر خدا حضور دارد« از یک نویسنده اهل رومانی است.

شعر » بوی جوی مولیان « سروده » رودکی « است

تاریخ ادبیات تاریخ ادبیات 

تاریخ ا محتــــــو شماره

خ99  
خ1400

هنوز بر همان مُهر و نشان است که بود      
                        از قدیم هیچ تغییری نکرده است )هنوز به همان شکل و طرح قدیم است(     

                        مزینان مدت زمان زیادی است که تغییری نکرده است  

1

تاریخ ادبیات ابیات و عبارات پر تکرار آزمون نهایی 

معنی: 
معنی: 
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معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

تاریخ ا محتــــــو شماره

درس 9-  خ99
مزینان را بر انگاره عشق آبادش ساخته‌اند و هنوز بر همان مُهر و نشان است که بود

                        مزینان را به طرح و نقشه عشق آباد ساخته اند و از قدیم هیچ تغییری نکرده است
)هنوز به همان شکل و طرح قدیم است(

1

درس 9 -  خ1400
مزینان از هزار و صد سال پیش هنوز بر همان مُهر و نشان است که بود

                        مزینان مدت زمان زیادی است که تغییری نکرده است
2

درس 9 -ش 1401 از شنیدن اسم شهر، قند در دلم آب می‌شد
                        از شنیدن اسم شهر لذت می‌بردم )خوشحال شدم(

3

درس 9 -  دی 1401 پامان به ده باز نشده بود و در شهر دست و پا گیر نشده بودیم
4                        هنوز به ده رفت و آمد داشتیم و گرفتار شهرنشینی نشده بودیم

درس 9 - دی 1403 قندیل زیبای پروین سر زد.
                        ستارگان پروین همچون چهل چراغی طلوع کرد )روشن شد(

5

درس 9 -   ش 1404
بهار حیات علمی و اجتماعی‌اش فرارسیده بود 

6                        دوران شکوفایی زندگی علمی و اجتماعی‌اش بود

تاریخ ادبیات ابیــات و عباراتی که یکبار در آزمون نهایی آمده اند   
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229- برزخ: حدّ فاصل میان دو چیز، زمان بین مرگ تا رفتن به بهشت یا دوزخ، فاصلۀ بین دنیا و آخرت. 230- چشمداشت: 
ع امری از چیزی یا کسی؛ چشم داشتن: منتظر دریافت پاداش یا مزد بودن. 231- داعیه: ادّعا. 232- زخمه: 

ّ
انتظار و توق

ضربه، ضربه زدن. 233- گشاده دستی: بخشندگی، سخاوت.

 

درس دهم

معـــــانی لغــــت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

226- دیروز در )قربت / غربتِ( باغ، من بودم و یک چمن )داغ / داق(.

ربت، با من بیا سمت باران.
ُ

227- غرقِ )قباریم / غباریم( و غ

228- )سد / صد( جویبار است این‌جا، در انتظار من و تو.

229- بی آن‌که زبان به کمتر )دائیه‌ای / داعیه‌ای( گشاده باشم.

230- بی هیچ‌گونه چشمداشتی به )سپاس‌گذاری / سپاس‌گزاری( یا آفرین.

231- از میوه‌های شیرین و سایه )دلپزیر / دلپذیر(، )خسته‌گان / خستگانِ( راه را میزبانی کریم باشی.

232- )پای فرسوده‌گان / پای فرسودگانِ( آفتاب زده را نوازشگری درمان‌بخش دردها باشی.

233- پاداشِ هر )ذخمۀ / زخمۀ( سنگی را دست‌های کریم تو میوه‌ای چند شیرین ایثار کند.

234- تو اگر آن )مایع / مایه( کرامت را از مادر به )میراس / میراث( داشــتی، می‌بایســت )بخشــندگی/ بخشنده‌گی( و ایثار 
را سراپا دست باشی.

امــــلا 

سلمان هراتی  
محمّدرضا رحمانی

دری به خانه خورشید )نظم(
تیرانا )نثر(

غزل »فصل شکوفایی« از این کتاب است.
تخلص: مهرداد اوستا

تاریخ ادبیات تاریخ ادبیات 
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معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

تاریخ ا محتــــــو شماره

درس 10 - خ1401
چــون رود امیــدوارم بــی تابــــم و بــی قـــــرارم                                              مــن مــی‌روم ســوی دریــا جــای قــرار مــن و تــو 

                         مانند رود امیدوار اما نا‌آرام هستم. به سوی دریای اتحاد مردم می‌روم تا به آرامش برسم
1

درس 10 -   ش 1401 پــاک گفتــار  و  نــام  تبــه  نگــردد  خــاک            و  بــاد  از  و  آب  از  و  خورشــید  ز 
2                         هیچ یک از پدیده‌های جهان، آوازه نیک و گفتار پاک را نابود نمی کنند.

درس 10 -دی 1401 امروز خورشید در دشت آیینه دار من و تو 
                         اکنون خورشید آزادی و امید / امام، در فضای کشور، روشنی بخش ماست

3

درس 10 -  خ 1404 بــا ایــن نســیم ســحر‌خیز اگــر جــان ســپردیم                                          در بــاغ می‌مانــد ای دوســت، گل یــادگار مــن وتــو
                        ای دوست در ایران )کشور( انقلاب )ارزش‌های انقلاب( از ما به یادگار می‌ماند

4

تاریخ ادبیات ابیــات و عباراتی که یکبار در آزمون نهایی آمده اند   

تاریخ ا محتــــــو شماره

خ ۹۸
دی 1401
خ 1403

دیروز در غربت باغ من بودم و یک چمن داغ               
                          در دوران گذشته در کشورم درد و غم زیادی وجود داشت )ما با مصیبت‌های زیادی همراه بودیم(   

                        در گذشته در تنهایی وطن غم و اندوه زیادی داشتیم             
                        من در ایران قبل از انقلاب، غم و اندوهی فراوان را می‌دیدم که همه کشور را فرا گرفته بود.     

1

خ99
خ 1402

آنجا در آن برزخ سرد در کوچه های غم و درد                                          غیر از شب آیا چه می‌دید چشمان تار من و تو     
                              در دوران حکومت ستم شاهی،که همه جا پر از درد و رنج بود، ما جز ظلم و ستم چیزی نمی دیدیم   
                                در دوران تســلط حــــکومت ظالم، در محیط پر از غم و رنج جامعه، چشــمان ما، تنها شــاهد ظلم و 

ستم بود. 

2

دی 1400
دی 1403

خ 1404

در باغ می‌ماند ای دوست، گل یادگار من و تو    
                        انقلاب و آزادی به عنوان یادگار ما در وطن باقی می‌ماند.    

                        اثرات انقلاب ما در ایران به جا می‌ماند      
                        ای دوست در ایران )کشور( انقلاب )ارزش‌های انقلاب( از ما به یادگار می‌ماند    

3

خ 1401
خ 1403

خ 1404

من می‌روم سوی دریا جای قرار من و تو
                        به سوی دریای اتحاد مردم می‌روم تا به آرامش برسم    

                               من به سوی همبستگی و وحدت مردم می‌روم )به جریان انقلاب می پیوندم( جایی که وعده‌گاه 
و محل آرامش ماست   

                        من نیز امید رسیدن به دریای انقلاب را دارم که به یکدیگر بپیوندیم  

4

تاریخ ادبیات ابیات و عبارات پر تکرار آزمون نهایی 

معنی: 
معنی: 

معنی: 
معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 
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234- بی‌حفاظ: بدون حصار و نرده؛ آنچه اطراف آن را حصار نگرفته باشد. 235- تشر: سخنی که همراه با خشم، خشونت 
 و اعتــراض اســت و معمــولاً بــه قصد ترســاندن و تهدیدکردن کســی گفته می‌شــود. 236- پگاه: صبحِ زود، هنگام ســحر. 
ل: عذر و دلیل آوردن، به تعویق انداختن چیزی یا انجام کاری، درنگ، اهمال کردن. 238- جناق: جناغ، استخوان 

ّ
237- تعل

پهــن و دراز در جلــو قفســه ســینه. 239- حزین: غم‌انگیز. 240- حمایــل: نگه دارنده، محافظ؛ حمایل کــردن: محافظ قرار 
 دادن چیزی برای چیز دیگر. 241- حیثیت: آبرو؛ ارزش و اعتبار اجتماعی که باعث سربلندی و خوش نامی شخص می‌شود. 
242- خشــاب: جعبۀ فلزیِ مخزن گلوله که به اســلحه وصل می‌شــود و گلوله‌ها پی‌درپی از آن وارد لولۀ ســاح می‌شــود. 
243- دنــج: ویژگــی جــای خلــوت و آرام و بدون رفت‌وآمــد. 244- دیباچه: آغاز و مقدّمۀ هر نوشــته. 245- روضه: آنچه در 
مراسم سوگواری اهل بیت پیغمبر و به‌ویژه در مراسم سوگواری امام حسین خوانده می‌شود؛ ذکر مصیبت و نوحه‌سرایی. 
ــبَح: آنچه به صورت ســیاهی به نظر می‌آید، ســایۀ موهوم از کســی یا چیزی. 248- 

َ
246- شــامّه: حسّ بویایی. 247- ش

شرف: بزرگواری، حرمت و اعتباری که از رعایت کردن ارزش‌های اخلاقی به وجود می‌آید. 249- طفره رفتن: خودداری کردن 
از انجام کاری از روی قصد و با بهانه آوردن، به‌ویژه خودداری کردن از پاســخ صریح دادن به ســؤالی یا کشــاندن موضوع به 
ت قرارگرفتن در وضع آزاردهنده؛ کلافه کردن: بی‌طاقت و ناراحت کردن. 

ّ
 موضوعات دیگر. 250- کلافه: بی‌تاب و ناراحت به عل

ردان: واحد نظامی که معمولاً شامل سه گروهان است. 252- متقاعد: مُجاب شده، مجاب، قانع شده؛ متقاعدکردن: 
ُ

251- گ
مجاب کردن، وادار به قبول امری کردن. 253- مجسّــم: به صورت جســم درآمده، تجسّــم یافته. 254- محضر: دفترخانه، 

دادگاه. 255- مُسلِم: پیرو دین اسلام. 256- مُصِر: اصرارکننده، پافشاری کننده. 257- مَعبَر: محل عبور، گذرگاه

 

درس یازدهم

معـــــانی لغــــت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

235- نمی‌خواستم حرفِ شما را زیر پا )گزاشته / گذاشته( باشم.

236- من بیش از همه، )مُسر / مُصر( بودم در شنیدن حرف‌های شما.

لث( سوم را که داده‌اید، رفته‌اید‌
ُ

237- می‌گفت نمراتِ )سُلس / ث

238- )احتمال / اهتمال( می‌داد که )جبحه / جبهه( رفته باشید.

لت( بر کمر.
ُ

لط / ک
ُ

239- بر بالای )طل / تل( خاکی ایستاده‌اید. چفیه بر گردن و )ک

240- دست‌هایتان را بر چشم‌های درشتتان )همایل / حمایل( کرده بودید.

ط( شدم.
ّ

ط / مُسل
ّ

241- بر خود )مُصل

242- پشتِ ردیف آخر، گوشه‌ای )کذ / کز( کردم.

امــــلا 
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در( جذبِ دیدار شما شدم.
َ

243- آن‌ )غدر / ق

244- من خبرِ قابل )ارض / ارز/ عرض( نداشتم.

245- از شامه قوی شما، تشخیصِ بوی حمله )قریب / غریب( نیست.

246- بهانه می‌آوردید و )تفره / طفره( می‌رفتید. ولی )اسرار / اصرار(های من که بوی التماس می‌داد شما را )متقائد / متقاعد( کرد.

247- بی آن‌که بدانید )تعغیبتان / تعقیبتان( کردم. 

248- از آموختن هیچ چیز به شاگردان )دریغ / دریق( نداشتید.

249- تنها و تنها برای )تألیم / تعلیم( گرفتن، )شبه / شبحِ( شما را در میان تاریکی تعقیب کردم.

ۀ( آدمی را در خود بگیرد.
ّ

250- گودال آن‌قدر نبود که بتواند )جُسّۀ / جُث

حنی( بود که شنیدم.
َ

251- )حزین‌ترین / هزین‌ترین( و عاشقانه‌‌ترین )لهنی / ل

252- )هیثیت / حیثیتِ( مرگ را به بازی نگرفت.

253- من هم پاسخی را که آماده کردم )تهویل / تحویل(تان می‌دادم.

254- با هم به سوی )موظع / موضع( راه افتادیم.

255- فرصت )چُرطی / چُرتی( شاید باشد اما سیر نخوابید.

256- )نگذارید / نگزارید( که هیچ تمایل و )خواسته‌ای / خاسته‌ای( بر شما مسلط شود.

257- آن‌چه مشکل بود، یافتن شما بود در این )مأرکه / مئرکه / معرکه( و تاریکی.

258- توپخانه شروع شد و صدای )محیب / مهیب( آن، صدای کلاش را در خود )حزم / هضم( می‌کرد.

259- )مأبر / مَعبر( تمام شد و وارد )مُهوطه / محوطه( پیش روی دشمن شدیم.

260- فاصله بچه‌های )بی‌هفاظ / بی‌حفاظ( با خاکریز کمتر شد.

261- آخرین )رمق‌هایشان / رمغ‌هایشان( را در آخرین فشنگ‌هایشان می‌ریختند.

ه( شده بودند‌
ّ

262- بچه‌ها هم انگار از دست آن، )زله / ذل

263- عشق کردم که فهمیده‌اید )انحدام / انهدامِ( آن تیربار کار من بوده است.
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264- همان لحظه، شما یا مهدی )قریبانه‌ای / غریبانه‌ای( گفتید و تفنگ از دستتان افتاد.

265- تیر انگار خورده بود به )جناق / جناغ( سینه‌تان.

266- به همه دستور دادید که بروند وقتی )تألل / تعلل( کردند.

267- دوباره به من )طشر / تشر( زدید که بروم، سرتان را روی زمین )بگذارم / بگزارم(.

268- خورشید )بی‌حفاظ / بی‌هفاظ( نشسته به روی خاک.

269- ماه )بی‌ملاهضه / بی‌ملاحظه( افتاده بین راه.

270- ترسم تو را ببیند و )شرمنده‌گی / شرمندگی( کشد.

271- شاهد نیاز نیست که در )محضر/ محظر( آورند.

272- ای )روزۀ / روضۀ( )مُجثمِ / مُجسمِ( گودالِ قتلگاه

سیّد مهدی شجاعی  
مرتضی امیری اسفندقه

سانتاماریا )مجموعه آثار( )نثر(
این شعر، درباره شهید محسن حججی است.غزل »شکوه چشمان تو«

تاریخ ادبیات تاریخ ادبیات 
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احسان محسنی

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

تاریخ ا محتــــــو شماره

درس 11 -دی 97 سجده بهترین حالتی بود که می توانست مرا با خاک همسطح و یکسان کند
                        من با سجده ،خود را در برابر عظمت پروردگار، پست و کوچک می‌کنم.

1

درس 11 -  ش 98
معبر تمام شد و وارد محوطه پیش روی خاک ریزهای دشمن شدیم 

                        گذرگاه تمام شد و وارد محوطه )میدان( پیش روی سنگر های دشمن شدیم.
2

درس 11 -خ1400 طفره می رفتید ولی اصرارهای من عاقبت شما را متقاعد کرد
                        خود داری می‌کردید  اما اصرارهای من شما را مجاب و راضی کرد.

3

درس 11 -خ1400 توپخانه شروع کرده بود و صدای مهیب آن، صدای کودکانه اما خشک کلاش را در خود هضم می‌کرد
4                        آتش توپخانه شروع شده بود و صدای ترسناک آن صدای ضعیف اسلحه کلاش را محو می کرد.

درس 11 -ش1401
سعی کردم که پا جا پای شما بگذارم. مثل برق و باد خودم را به سنگر برسانم 

5                        سعی کردم دقیقاً از شما پیروی کنم. با سرعت خودم را به سنگر برسانم

درس 11 - خ 1403
از شامه قوی شما تشخیص بوی حمله، غریب نیست 

6                        از حس بویایی )احساس نیرومند شما( تشخیص زمان حمله دور از ذهن )عجیب( نیست

درس 11 - ش 1403 بچه ها هم از دست آن ذلهّ شده بودند
7                        بچه ها هم از دست آن خسته شده بودند

درس 11 - دی 1403 آفتاب چشم‌هایتان را می‌زد
                        آفتاب چشم‌هایتان را اذیت می‌کرد

8

درس 11 - خ1404 آخرین رمق‌هایشان را در آخرین فشنگ‌هایشان می ریختند
9                         آخرین توانشان را با مهمات جنگی باقی مانده خود همراه کردند

درس 11 -  ش 1404
میانه دو تپه‌ای که درکنار هم برآمده بود، جای دنجی بود برای خلوت کردن با خدا

10                          میانه دو تپه‌ای که در کنار هم بالا آمده بودند، برای مناجات باخدا، جای خلوتی بود

درس 11 -دی 1404 راه تنگ و باریک بود و پیشی گرفتن از بچه ها سخت مشکل 
11                        راه تاریک و باریک بود و جلو افتادن از بچه‌ها بسیار مشکل بود

تاریخ ادبیات ابیــات و عباراتی که یکبار در آزمون نهایی آمده اند   
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258- آزرم: شــرم، حیــا. 259- ارتفــاع: محصــول زمین‌هــای زراعتــی؛ ارتفــاعِ ولایــت: عایــدات و درآمدهــای ملکت. 
260- اندیشــه: انــدوه، تــرس، اضطــراب، فکر. 261- ایمِــن: در امن، دل آســوده. 262- بریان: در لغت کباب شــده 
و پختــه شــده بــر آتــش، مجــازاً ناراحت و مضطــرب؛ بریان شــدن: غمگین و ناراحت شــدن، در ســوز و گــداز بودن. 
263- پُرمایــه: گران‌مایــه، پرشــکوه؛ مایــه: قــدرت، توانایــی. 264- تــازی: اســبی از نــژاد عربــی با گردن کشــیده و 
پاهــای باریــک 265- تپــش: اضطــراب ناشــی از گرمی و حرارت، گرمی و حــرارت. 266- تطاول: ســتم و تعدّی، به زور 
بــه چیــزی دســت پیــدا کردن 267- تعصّب: طرفداری یا دشــمنیِ بیش از حد نســبت به شــخص، گروه یــا امری؛ به 
ــم: خدمتکاران، خویشــان و زیردســتانِ فرمانروا 269- حلقه به گوش: 

َ
تعصّب: به حمایت و جانب داری 268- حَش

ود: کلاه خود 272- خیره ســر: 
ُ

ســتن: زخمــی کــردن، مجروح کــردن 271- خ
َ

کنایــه از فرمانبــردار و مطیــع 270- خ
گســتاخ و بی‌شــرم، لجوج 273- دســتور: وزیر، مشــاور 274- زوال: نابودی، از بین رفتن 275- ســبو: کوزه، ظرف 
 معمــولاً دســته‌دار از ســفال یــا جنس دیگر برای حمل یا نگه داشــتن مایعات 276- ســپردن: طــی کردن، پیمودن
شــب  در  دشــمن  ناگهانــی  حملــۀ  شــبیخون:   -278 یاســمن  گل،  درخــت  نوعــی  ســمن:   -277  
ظلــم  گســترش  و  پیدایــش  ســبب  افکنــدن:  ظلــم  طــرح  نهــادن؛  بنــا  از  کنایــه  افکنــدن:  طــرح   -279
باشــند؛  ایرانــی  به‌ویــژه  عــرب،  غیــر  آن  ســاکنان  کــه  ســرزمینی  عَجَــم:   -280 نهــادن  ظلــم  بنیــان  شــدن، 
پارســایی پرهیــزکاری،  اخلاقــی،  اصــول  رعایــت  عفــاف:   -281 ایــران  پادشــاهان  عجــم:  ملــوک   ایــران؛ 
 282- غربت: غریبی، دوری از خانمان 283- فرهیختگی: فرهیخته بودن، فرهیخته: برخوردار از سطح والایی از دانش، 
ربت جور: اندوه حاصل از ظلم و ستم

ُ
ربت: غم، اندوه؛ ک

ُ
 معرفت یا فرهنگ 284- فریادرس: یاور، دستگیر 285- ک

 286- مقرّرشدن: قرارگرفتن، ثبات و دوام یافتن 287- مکاید: جِ مکیده یا مکیدت؛ کیدها، مکرها، حیله‌ها288- مَلِک: 
 پادشاه، سلطان 289- موبد: روحانی زرتشتی، مجازاً مشاور 290- نقصان: کاهش یافتن؛ نقصان پذیرفتن: کم شدن
 291- نماز بردن: تعظیم کردن، عمل سر فرود آوردن در مقابل کسی برای تعظیم 292- نواختن: کسی را با گفتن 
ســخنان محبّــت آمیــز یا بخشــیدنِ چیزی مورد محبّت قــراردادن 293- نیک پی: خوش قــدم 294- نیکی دهش: 
گاهانه 297- هیون: شتر، به‌ویژه  نیکی کننده 295- ولایت: کشور، سرزمین 296- هشیوار: هوشیار، هوشیارانه، آ

شتر قوی هیکل و درشت اندام.

 

درس دوازدهم

معـــــانی لغــــت

 

 

 

 

273- رستم به او رسم پهلوانی و )فرهیخته‌گی / فرهیختگی( و )رزم و بزم / رزم و بذم( می‌آموزد.

274- وزین دختر شاه )حاماوران / هاماوران(.

امــــلا 
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275- بر بی‌گناهان نیاید )گزند / گذند(.

276- ساروان، )حیون / هیون( آرد از دشت، )صد / سد( کاروان.

277- جهانی )نظاره / نضاره( شده هم‌گروه.

278- بدان گاه سوگندِ پُر )مایع / مایه( شاه.

279- یکی )تازی‌ای / تاذی‌ای( برنشسته سیاه / همی خاک )نألش / نعلش( برآمد به ماه.

280- پراکنده تا فرود بر )خیشتن / خویشتن( 

281- سر پر از شرم و )بحایی / بهایی( مراست 

282- به نیروی یزدانِ )نیکی‌دحش / نیکی‌دهش( / کزین کوه آتش نیابم )طپش / تپش(.

283- یکی دشت با )دیده‌گان / دیدگان( پر ز خون.

284- چو او را بدیدند )برخواست / برخاست( )قو / غو( / که آمد ز آتش برون شاه نو.

285- چنان آمد اسب و )غبای / قبای( سوار / که گفتی )ثمن / سمن( داشت اندر کنار.

286- چو از کوه آتش به )حامون / هامون( گذشت.

287- ز کردارِ بد، )پوزش / پوذش( اندر گرفت.

288- او در مراغه )رسدخانه‌ای / رصدخانه‌ای( )عزیم / عظیم( ساخت.

289- )زربت / ضربت( گردونِ دون، )آزادگان / آزاده‌گان( را خسته کرد.

290- از این تنگ )خار/ خوار( است اگر بگذرم.

291- که دوزخ مرا زین سخن گشت )خار/ خوار(.

جم / عَجم( حکایت کنند.
َ
292- یکی را از ملوک )ا

293- دستِ )تتاول / تطاول( به مالِ رعیت دراز کرده بود.

294- از کِربتِ جورش، راه )قربت / غربت( گرفتند.

295- ارتفاع ولایت، )نقسان / نقصان( پذیرفت.
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279- یکی )تازی‌ای / تاذی‌ای( برنشسته سیاه / همی خاک )نألش / نعلش( برآمد به ماه.

م( نداشت.
َ

297- فریدون که گنج و )هشم/ حَش

298- خلقی بر او به )تعسّب / تعصّب( گرد آمدند و )تغویت / تقویت( کردند و پادشاهی یافت.

299- پادشاهی که )ترحِ / طرحِ( ظلم افکند / پای دیوارِ ملک )خیش / خویش( بکند

سعدی  

فردوسی

گلستان )نثر + نظم(

شاهنامه )نظم(
کاووس                  شاه خیره‌سر کیانی 	

سیاوش                  فرزند کاووس 	
سودابه                  همسر کاووس شاه که عاشق سیاوش بود.

تاریخ ادبیات تاریخ ادبیات 

تاریخ ا محتــــــو شماره

خرداد ۹۸
دی 1404

دی 97

ســبوی          بــر  را  ســنگ  زدن  ببایــد  وگــوی             گفــت  کنــی  پیــدا  کــه  خواهــی  چــو 
                        اگر می‌خواهی حقیقت را آشکار کنی، باید دست به آزمودن آن‌ها بزنی )دست به آزمایش زدن(   

                        اگر می‌خواهی حقیقت ماجرا آشکار شود باید آن‌ها )سودابه و سیاوش( را بیازمایی     
                        ....................... / باید )برای تشخیص خطاکار بودن و یا نبودن آن دو نفر( آن‌ها را آزمایش کنیم   

1

دی 98
دی 1402

گزنــد           نیایــد  بی‌گناهــان  بــر  کــه  بلنـــــد      چـــرخ  ســوگند  اســت  چنیــن 
                        آسمان )سرنوشت( سوگند خورده است که به بی گناهان آسیبی نمی‌رسد     
                         آسمان )سرنوشت( سوگند خورده است که به بی‌گناهان آسیبی نمی‌رسد.   

2

دی ۹۹
دی 1401

سیــــــــاوش چنیــــن گفــــــت کای شـــــــهریار                                         کــه دوزخ مــرا زیــن ســخن گشــت خــوار            
                        سیاوش گفت ای پادشاه تحمل دوزخ در برابر این تهمت برای من آسان‌تر است   

                         سیاوش اینگونه گفت که ای پادشاه، تحمل دوزخ برای من آسان‌تر از این سخن )این تهمت( است.  
3

تاریخ ادبیات ابیات و عبارات پر تکرار آزمون نهایی 

معنی: 
معنی: 

معنی: 
معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 
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معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

تاریخ ا محتــــــو شماره

درس 12 -  دی ۹۷ بباید زدن سنگ را بر سبوی 
                        باید )برای تشخیص خطاکار بودن و یا نبودن آن دو نفر( آن‌ها را آزمایش کنیم

1

درس 12-  خ 99
شــهریار مــرا  خوانــد  کــه  پــس  آن  از  کار               نابــــه  شــود  گــــر  یکــی  دو  ایــن  کــز 

                            که اگر یکی از این دو نفر )ســودابه و ســیاوش( گناهکار شــناخته شــود، پس از آن کســی من را پادشــاه 
نمی‌شمارد

2

درس 12 -  ش 99
گنـــــاه  نــدارد  آفرینــــم  جهــــان  گنــاه         هســتم  کار  زیــن  کــه  ایــدون  ور 

                          اگر اینچنین است که در این اتفاق من گناهکار هستم، خداوند جهان آفرین من را )از آتش( حفظ نمی‌کند
3

درس 12 - خ 1400 گزنــد یابــد  اندیشــه  از  شــاه  دل  ارجمنــد         هســت  فرزنــد  چنــد  هــر  کــه 
                        هر چند فرزند عزیز و گرانقدر است. اما بدگمانی به فرزند دل شاه را آزرده خواهد کرد

4

درس 12 - خ 1400
نــو شــاه  بــرون  آتــش  ز  آمــد  کــه  غــو          بــرخــاســـت  بـــدیــدنـــد  را  او  چـــو 

5                        وقتی مردم سیاوش را دیدند، فریاد شادی سردادند که شاهزاده از آتش به سلامتی بیرون آمد

درس 12 -  ش 1400 نمــاز بــردش  بــاره،  از  آمــد  فــرود  بــاز          کاووس  پیــش  شــد  کــه  گــه  بــدان 
6                        وقتی سیاوش پیش کاووس رفت از اسب پیاده شد و تعظیم کرد      

درس 12 -خ 1401
شــدند گریــان  خندانــش  چهــر  آن  بــر  شـــــــدند           بریــــــان  دشــــت  همــه  سراســر 

7                        همه مردم ناراحت شدند و با دیدن چهره خندان سیاوش از شوق گریستند

درس 12 - ش1401 صــدکاروان   دشــت،  از  آرد  هیــــــون  ســـــــاروان          تــا  فـــرمـــــــود  دستـــور  بــه 
8                        به وزیر فرمان داد که شتربان،صد کاروان شتر درشت اندام از دشت بیاورد

درس 12 - خ 1402 بگــذرم  اگــر  اســت  خــوار  تنــگ  ایــن  از  بســــــپرم                  بــــــود  آتــــــــش  کــــــــوه  اگـــــر 
                            اگر این آتش مانند کوه باشد از آن عبور می‌کنم. گذشتن از این راه باریک برای من کاری آسان است.

9

درس 12 - ش 1402
روی خســت  همــی  و  آب  ریخــت  همــی  مــــــوی              خشــــــم  از  ســــــودابه  کنــد  همــی 

10                         سودابه از روی خشم موهایش را می‌کند، پیوسته گریه می‌کرد و صورت خود را زخمی می‌نمود

درس 12 - خ 1403 سیاوش را تنگ در بر گرفت 
11                        سیاوش را صمیمانه )محکم( در آغوش گرفت

درس 12 -ش 1403
پر اندیشه شد جان کاووس کی

12                        کی کاووس بسیار نگران شد

درس 12 -  ش 1404
جهاندار سودابه را پیش خواند

13                        کاووس شاه سودابه را فراخواند

تاریخ ادبیات ابیــات و عباراتی که یکبار در آزمون نهایی آمده اند   
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298- تنیده: درهم بافته 299- رَجَز: شعری که در میدان جنگ برای مفاخره می‌خوانند. 300- سورت: تندی و تیزی، حدّت 
و شدّت 301- ضجّه: ناله و فریاد با صدای بلند، شیون 302- طاق: فرد، یکتا، بی‌همتا 303- عماد: تکیه گاه، نگاه دارنده؛ 
ر 

ّ
ر، کشــنده؛ زخم کاری: ضربۀ مؤث

ّ
آنچه بتوان بر آن (او) تکیه کرد. 304- عیار: ابزار و مبنای ســنجش، معیار 305- کاری: مؤث

یا زخمی که موجب مرگ می‌شود. 306- مرادف: مترادف، هم ردیف 307- مرتعش: دارای ارتعاش، لرزنده 308- مَنتشا: 
نوعی عصا که از چوب گره‌دار ســاخته می‌شــود و معمولاً درویشــان و قلندران به دســت می‌گیرند؛ برگرفته از نام »منتشــا« 
)شــهری در آســیای صغیر( 309- ناورد: نبرد 310- هریوه: هروی، منســوب به هرات )شــهری در افغانســتان( 311- هول: 

وحشت‌انگیز، ترسناک.

 

درس سیزدهم

معـــــانی لغــــت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300- )صورتِ / سورتِ( سرمایه دی بیدادها می‌کرد.

301- آن )حریوۀ / هریوۀ( خوب و پاک آیین.

302- خوان هشتم را من روایت می‌کنم اکنون / من که نامم )ماث / ماس(.

یارِ / عیارِ( مهر و کینِ مرد و نامرد است.
َ
303- این )ا

304- شعرِ )محظِ / محضِ( خوب و خالی نیست.

305- با صدایی )مُرتعش / مرتئش( )لهنی / لحنی( )رجز / رجذ( مانند.

306- آن )اِماد/ عمادِ( تکیه و امیدِ ایرانشهر.

307- شیرمردِ )عرسۀ / عرصۀ( ناوردهای )هول / حول(، پورِ زالِ )ذر/ زر(.

308- خواه روز جنگ و خورده )بحر/ بهرِ( کین، سوگند.

ردِ سجستانی.
ُ

309- )تهمتن / تحمتن( گ

310- چاه )قدر/غدر( ناجوانمردان، چاه پستان.

م بود.
ُ

311- در بن این چاهِ آبش )ظهر/ زهر( شمشیر و )صنان / سنان(، گ

امــــلا 
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312- بس که بی‌شرمانه و پست این )تزویر/ تذویر(.

313- رخش، آن )تاق / طاق( عزیز، آن )تای / طای( ‌بی‌همتا.

314- او )شقاد / شغاد(، آن نابرادر بود.

315- مردِ نقال از صدایش )ذجّه / ضجّه( می‌بارید.

316- میزبانی بود یا )تذیور / تزویر(؟ 

م( خویش بگشاید.
َ

م / شصت خ
َ

317- آن کمندِ )شست خ

318- )بیندازد / بیاندازد( به بالا، بر درختی، گیره‌ای، سنگی و )فراض / فراز( آید.

319- تنیده یاد تو در )طار / تار( و پودم.

320- شعر را با )تعمل / تأمل( بر )مکس/ مکث(‌ها و درنگ‌ها بخوانید.

اخوان ثالث  

ابوالقاسم لاهوتی

شعر خوان هشتم )از مجموعه در حیاط 
کوچک پاییز در زندان()نظم(

دیوان اشعار )نظم(

قالب شعر خوان هشتم؛ نیمایی

غزل »ای میهن« از این کتاب است.

تاریخ ادبیات تاریخ ادبیات 

تاریخ ا محتــــــو شماره

دی ۹۷
خ 99  

بــود                   هشــتم  خــوان  دهــان  و  دام  طعمــه  اکنــــــــــــــون              خـــــــــوان  هفــــــت  پهــلــــوان 
                        رستم در چاه نیرنگ و حیله )شغاد( افتاد و کشته شد          

1                        رستم در چاه )دام مرگ( گرفتار شده بود. 

خ 98
ش 99
خ 1400

در بن این چاه آبش زهر شمشیر و سنان گم بود        
معنی     رستم در ته چاهی که به جای آب،شمشیر و سرنیزه زهر آلود داشت گم شده بود       
معنی     رستم در )ته( این چاهی که به جای آب، زهر شمشیر و نیزه داشت، گرفتار شده بود   

معنی     رستم در ته چاهی که به جای آب، زهر شمشیر و سر نیزه داشت، محو شده بود   

2

ش ۹۸ 
دی 1401  

این )شعر( عیار مهر و کین مرد و نامرد است                       
معنی    این شعر من ملاک سنجش محبت و دوستی مردان و نامردان است      

معنی    این شعر، معیار سنجش دوستی مردان و دشمنی نامردان است      3

تاریخ ادبیات ابیات و عبارات پر تکرار آزمون نهایی 

معنی: 
معنی: 

معنی: 
معنی: 

معنی: 
معنی: 

معنی: 



39

:ble.ir/farsi_ehsan

معنی: 

معنی: 

معنی: 

تاریخ ا محتــــــو شماره

درس 13 -  خ99
شیر مرد عرصه ناوردهــای هول/.../طعمه دام و دهان خوان هشتم بود

                        رستم ، پهلوان میدان نبردهای هراسناک در چاه )دام مرگ( گرفتار شده بود.
1

درس 13 -  دی ۱4۰۴ آن خداوند و سوار رخش بی مانند
2                        آن صاحب و سوار رخش بی مانند

درس 13 -خ 1402 شــد گــم  او  مرواریــد  گنــج  کلیــد  کان  بــــــود         شـــــاید  بــــــار  نخســـتیـــــن  ایــــن 
                        شاید این اولین باری بود که بر لب رستم لبخند نبود

3

تاریخ ادبیات ابیــات و عباراتی که یکبار در آزمون نهایی آمده اند   
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312- اســتغنا: بی‌نیــازی؛ در اصطــاح، بی‌نیــازیِ ســالک از هر چیز جــز خدا 313- اعانــت: یاری‌دادن، یاری 314- افســرده: 
نَف، اطراف، کناره‌ها 316- اولی: شایسته؛ اولی‌تر: شایسته‌تر )با آنکه »اولی« خود صفت 

َ
منجمد، سرمازده 315- اکناف: جِ ک

تفضیلی اســت؛ در گذشــته به آن »تر« افزوده‌اند.( 317-  تجرید: در لغت به معنای تنهایی گزیدن؛ ترک گناهان و اعراض از 
امور دنیوی و تقرّب به خداوند؛ در اصطلاح تصوّف، خالی شدن قلب سالک از آنچه جز خداست. 318- تَعَب: رنج و سختی 
319- تفرید: دل خود را متوجّه حق کردن، دل از علایق بریدن و خواســت خود را فدای خواســت ازلی کردن، فردشــمردن و 
ر در معنی گم شدن عارف در معروف به کار می‌برد؛ یعنی وقتی که در توحید غرق شد، آگاهی 

ّ
یگانه دانستن خدا؛ تفرید را عطا

از این گمشــدگی را گم کند و به فراموشــی ســپارد. 320- دعوی: ادّعا، ادّعای خواســتن یا داشــتن چیزی؛ معنی و دعوی دو 
مفهوم متقابل و متضادند. معنی، حقیقتی است که نیاز به اثبات ندارد و دعوی لافی است تهی از معنی. 321- زاد: توشه، 
خوردنی و آشامیدنی که در سفر همراه می‌بَرَند؛ سنّ و سال 322- سروش: پیام‌آور، فرشتۀ پیام‌آور 323- شگرف: قوی، 
نیرومند 324- شــیدا: عاشــق، دلداده 325- صدر: طرف بالای مجلس، جایی از اتاق و مانند آن‌که برای نشســتن بزرگان 
مجلس اختصاص می‌یابد؛ مجازاً ارزش و اعتبار 326- کلان: دارای ســنّ بیشــتر 327- گرم رو: مشــتاق، به شــتاب رونده و 
چالاک، کوشا 328- گِرده: قرص نان، نوعی نان 329- مخاصمت: دشمنی، خصومت 330- مصاحبت: هم نشینی، هم 

صحبت داشتن 331- مقالات: جِ مقالت، گفتارها، سخنان 332- وادی: سرزمین، صحرا و بیابان.

 

درس چهاردهم

معـــــانی لغــــت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

321- چون بود که )اقلیمِ / اغلیمِ( ما را شاه نیست.

322- شما که )خاستار/ خواستارِ( شهریاری هستید، باید او را بجویید.

323- حُسن او در هفته‌ای گیرد )ذوال / زوال(.

323- طاووس نیز چنین )عُزر / عُذر( آورد.

324- ما را از این سفر )مئذور/ معذور( دارید.

325- بازِ شکاری که شاهان او را بر روی )شصت / شست(، می‌نشانند.

326- قرعه زدند )غذا / قضا( را قرعه به نام هدهد افتاد.

327- هدهد به مهربانی به همه )جرئت / جرأت( می‌داد.

328- نیست از )فرصنگِ / فرسنگِ( آن، آگاه کس.

امــــلا 
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عَب. 
َ

329- پیشت آید هر زمانی )سد / صد( ت

330- هر یکی بینا شود بر )غدر/ قدرِ( خویش / باز یابد در حقیقت، )سدرِ/ صدرِ( خویش.

331- بعد از این وادی )استغنا / استقنا( بُود.

332- هفت دوزخ همچو یخِ )عفسرده‌ای / افسرده‌ای( است.

م کرده راه.
ُ

333- در )تحیّر/ تهیّر( مانده و گ

334- )مهو/ محو( او گشتند آخر بر دوام.

335- هم سرو با کلاهی، هم ماه با )غبایی / قبایی(.

336- در این مقام، )ترب / طرب( بی)‌تعب / تئب( نخواهد دید.

337- )وصلت / وسلت( آن کس یافت، کز خود شد فنا.

338- جلوه آبِ )ساف / صاف( در گل و )خوار/ خار(.

339- اشتری و گرگی و روباهی، از روی )مساحبت / مصاحبت( مسافرت کردند.

340- برای ایشان برای گرده )مخاصمت / مخاسمت( رفت.

341- مادرت را )اعانت / ائانت( می‌کردم.

342- اشتر چون )مغالاتِ / مقالاتِ( گرگ و روباه را شنید، گردن دراز کرده و گرده برگرفت و بخورد.

343- من آن شب در آن )موظع / موضع( حاضر بودم.

344- با ایشان از )وجِ / وجهِ( زاد و توشه، گرده‌ای بیش نبود

عطّار نیشابوری  
ظهیری سمرقندی

منطق الطیر )نظم(
سندبادنامه )نثر(

غ، در این کتاب است. داستان سیمر

تاریخ ادبیات تاریخ ادبیات 
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تاریخ ا محتــــــو شماره

دی 97
خ 99

دی 1403

بهانه ها یک سو نهادند 
معنی   بهانه ها را کنار گذاشتند )رها کردند(     

معنی   بهانه جویی را کنار گذاشتند       
معنی   بهانه ها را کنار گذاشتند     

1

خ 99
دی 1400

تعــب     صــد  زمانــی  هــر  آیــد  پیشــت  طلــــــب             وادی  بــــه  آیـــــــی  فــــــرو  چــــون 
معنی  وقتی به بیابان و مرحله اول یعنی طلب قدم بگذاری هر لحظه با رنج و سختی زیادی رو به رو خواهی شد.  
2                                     معنی  وقتی در مرحله طلب )اولین مرحله( قدم بگذاری، رنج و سختی‌های زیادی در برابر تو ظاهر می‌شود.   

ش ۹9
ش 1400 
ش 1401
دی 1401

کــس       آگاه  آن  فرســنگ  از  نیســت  کـــس             راه  زیــــــن  جهــــان  در  نیامــد  وا 
معنی   در جهان کسی از این راه باز نگشته است و کسی از مسافت آن آگاهی ندارد          

غ )حق( بر گشته است و کسی از میزان مسافت آن آگاهی ندارد   معنی   هیچ کس از را رسیدن به سیمر
معنی   کسی در جهان از این راه بازنگشته است. کسی از مسافت این راه آگاه نیست     

معنی   کسی در جهان از این راه بازنگشته است. )به همین دلیل (کسی از مسافت این راه آگاه نیست       

3

خ 1400  
ش 1403

چــــــون بــــود کاقلیــــــم مــا را شــــاه نیســــت؟                                           بیــش از ایــن بــی شــاه بــودن راه نیســت   
معنی   چرا سرزمین ما شاه ندارد. بیش از این بدون شاه بودن شایسته نیست 

معنی   چگونه است که سرزمین ما شاه ندارد. بی شاه بودن بیشتر از این درست نیست    
4

تاریخ ادبیات ابیات و عبارات پر تکرار آزمون نهایی 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 
معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

تاریخ ا محتــــــو شماره

درس 14 -   ش 9۸ خویــش صــدر  حقیقــت  در  بازیابــد  خویــش           قــدر  بــر  شــود  بینــا  یکــی  هــر 
                         هر کسی به ارزش و جایگاه خود په می‌برد و در حقیقت از مقام خود آنگاه می‌شود

1

درس 14 -دی 98
آن که او را شناسد، دوری او را تحمل نتواند کرد و آن که بدو رو آرد، بدو نتواند رسید

غ )خداوند( را بشناسد، نمی تواند دوری از او را تحمل کند و کسی که به او رو بیاورد، نمی تواند به او دست یابد. 2                                       کسی که سیمر

درس 14 -   خ ۹۹ تــو خورشــید،  یــک  ز  بینــی  شــده  گــم  تـــــــو                   جاویــــــــد،  ســــــایه  هــزاران  صـــــــد 
                          در مرحله فنا )هفتم( همه پدیده‌هایی که سایه‌هایی بر چهره خداوند بودند، با آشکار شدن خورشید حق از بین می‌روند و حق آشکار می‌شود

3

درس 14 -خ ۹۹ مرغان جملگی شیدا شدند بهانه‌ها یک سو نهادند
غ( شدند. و بهانه جویی را کنار گذاشتند                         همه پرندگان عاشق )دیدار سیمر

4

درس 14 - خ 99 بــر کننــد یــک گریبــان  از  جملــه  ســر  بیــابـــــان درکننــــــد                    چــــون زیــــن  هــا  روی 
                        همگی به وحدت و یگانی می‌رسند

5

درس 14-  دی 99
ما پرندگان را نیز پیشوا و شهریاری است. در خرد و بینش او را همتایی نیست 

6                        ما پرندگان هم رهبر و پادشاهی داریم که در خرد و بینش همانندی ندارد

درس 14 -   خ 1402
بــود معنــا  نــه  و  دعــوی  او  در  نــه  بــــــود            اســــــــتـغـنـــا  وادی  ایـــــن  از  بعــــد 

                        پس از این، بیابان استغنا و بی نیازی است که در آن، ادّعا ) لاف زدن( و معنا )حقیقت( وجود ندارد
7

درس 14 -ش1402
بــاز ذره  یــک  از  مانــد  توانــد  کــی  راز          خورشــید  بــا  گفــت  دانــد  کــه  هــر 

                         کسی که می‌تواند به اصل و حقیقت )خداوند( برسد، هرگز از رسیدن به فرعیات عاجز نمی‌شود
8

درس 14 - خ 1404 واســام شــد  گــم  خورشــید  در  ســایه  دوام             بـــــر  آخـــــــر  گشـــــتـنـــد  او  محـــــو 
غ( فانی شدند                         سرانجام برای همیشه در ذات حق )سیمر

9

تاریخ ادبیات ابیــات و عباراتی که یکبار در آزمون نهایی آمده اند   
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333- آزگار: زمانی دراز؛ ویژگیِ آنچه بلند و طولانی به نظر می‌آید. 334- آسمان جُل: کنایه از فقیر، بی‌چیز، بی‌خانمان؛ جُل: 
پوشــش به معنای مطلق 335- استشــاره: رای زنی، مشــورت، نظرخواهی 336- استیصال: ناچاری، درماندگی 337- 
اطوار: رفتار و یا ســخنی ناخوشــایند و ناهنجار 338- اعلا: برتر، ممتاز، نفیس، برگزیده از هر چیز 339- امتناع: خودداری، 
ســر باز زدن از انجام کاری یا قبول کردن ســخنی 340- انضمام: ضمیمه کردن؛ به انضمامِ: به ضمیمۀ، به همراهِ، به علاوۀ 
341- بــادی: آغــاز )در اصل به معنیِ آغازکننده اســت( 342- بحبوحه: میان، وســط 343- بدقــواره: آن‌که یا آنچه ظاهری 
زشت و نامتناسب دارد؛ بد ترکیب 344- بذله: شوخی، لطیفه 345- برجک: سازۀ چرخانی که روی تانک قرار دارد و به کمک 
ولات: انواع دانه‌هــای خوراکی بعضی گیاهان ماننــد نخود و عدس، 

ُ
آن می‌تــوان جهــت شــلیک تــوپ را تغییــر داد. 346- بق

عتُ: خوردن 349- پتیاره: زشت 
َّ

عتُ: فروبُردم، بلعیدم؛ صرف کردنِ صیغۀ بَل
َّ

حبوبات 347- بلامعارض: بی‌رقیب 348- بَل
و ترسناک 350- پرت وپلا: بیهوده، بی‌معنی؛ به این نوع ترکیب‌ها که در آن‌ها لفظ دوم، اغلب بی‌معنی است و برای »اِتباع« یا 
ب اِتباعی«، تأکید لفظ اوّل می‌آید می‌گویند؛ پرت و پلا گفتن: بر زبان آوردن سخنان بی سر و ته و نامعقول 351- ترفیع: 

ّ
»مرک

ارتقــا یافتــن، رتبه گرفتن 352- تصدیق: تأیید کردن درســتیِ حرف یا عملی، گواهی دادن بــه صحّت امری 353- تصنّعی: 
ساختگی 354- تک و پوز: دک و پوز، به طنز، ظاهر شخص به‌ویژه سروصورت 355- تنبوشه: لولۀ سفالین یا سیمانی کوتاه 
که در زیرخاک یا میان دیوار می‌گذارند تا آب از آن عبور کند. 356- تیربار: سلاح خودکار آتشین، سنگین‌تر و بزرگ‌تر از مسلسلِ 
غی شده 

ّ
دستی که به وسیلۀ نوار فشنگ تغذیه می‌شود؛ مسلسلِ سنگین 357- جبهه: پیشانی 358- جیر: نوعی چرم دبا

با سطح نرم و پرزدار که در تهیۀ لباس، کفش، کیف و مانند آن‌ها به کار می‌رود. 359- چلمن: آن‌که زود فریب می‌خورد، هالو؛ 
ار: آنان که در جایی یا مجلسی حضور دارند؛ حاضران 361- حلقوم: حلق و گلو 362- 

ّ
بی‌عُرضه، دست و پاچلفتی 360- حض

خرت و پرت: مجموعه‌ای از اشیا، وسایل و خرده ریزهای کم ارزش 363- خرخره: گلو، حلقوم 364- خورد رفتن: ساییده‌شدن 
م و کوچک‌تر از آن 366- خفایا: جِ خفیه، مخفیگاه؛ در خفایای ذهن: در جاهای 

ُ
و از بین رفتن 365- خمره: ظرفی به شکل خ

پنهان ذهن 367- خوش مشربی: خوش مشرب بودن؛ خوش معاشرتی و خوش صحبتی 368- درزی: خیّاط 369- دوْری: 
بشــقاب گردِ بزرگ معمولاً با لبۀ کوتاه 370- دیلاق: دراز و لاغر 371- سرســرا: محوّطه‌ای ســقف‌دار در داخل خانه‌ها که درِ 
ورودی ساختمان به آن باز می‌شود و از آنجا به اتاق‌ها یا قسمت‌های دیگر می‌روند. )امروزه سرسرا را از فرهنگستان به جای 
واژه بیگانه »هال« و همچنین واژه بیگانه »لابی« به تصویب رسانده است( 372- سکندری: حالت انسان که بر اثر برخورد 
با مانع، کنترل خود را از دست بدهد و ممکن است به زمین بیفتد؛ سکندری خوردن: حالت سکندری برای کسی پیش آمدن 
373- شــبان: چوپان 374- شــخیص: بزرگ و ارجمند 375- شــرفیاب شدن: آمدن به نزد شخص محترم و عالی‌قدر، به 
گون؛ میمنت، خجستگی، چیزی 

ُ
حضور شخص محترمی رسیدن 376- شش دانگ: به‌طور کامل، تمام 377- شکوم: ش

یءٌ عُجابٌ. )سوره 
َ

ش
َ

را به فال نیک گرفتن؛ شکوم داشتن: فرخنده و مبارک بودن 378- شیءٌ عُجابٌ: اشاره به آیه »اِنَّ هذا ل
ص / آیــه 5(؛ معمــولاً بــرای اشــاره به امری شــگفت به کار می‌رود. 379- صلــۀ ارحام: به دیدار خویشــاوندان رفتن و از آنان 
مه: آن‌که دربارۀ رشته‌ای از 

ّّ
احوالپرسی کردن 380- عاریه: آنچه به امانت بگیرند و پس از رفع نیاز آن را پس دهند. 381- عل

معارف بشری دانش و آگاهی بسیار دارد. 382- غلیان: جوشش عواطف و احساسات، شدت هیجان عاطفی 383- فغان: 
ه دیگر 385- کاهدان: انبارِ کاه 386- کأن لم یکن شیئاً مذکوراً: 

ّ
ه‌ای بعد از تک

ّ
ناله و زاری، فریاد 384- قطعهً بعد أخری: تک

بخشــی از آیۀ اول ســورۀ دهر اســت به معنی »چیی قابل ذکر نبود«؛ در این داســتان یعنی تمام خوراکی‌ها سر به نیست شد.

 

درس شانزدهم

معـــــانی لغــــت
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احسان محسنی

ده: وسیله‌ای کمانی شکل در زورخانه از جنس آهن که در یک طرف آن رشته‌ای از زنجیر یا حلقه‌های آهنی متعدّد 
ّ

 387- کبا
قرار دارد؛ کبّادۀ چیزی را کشیدن: ادّعای چیزی داشتن، خواستار چیزی بودن 388- کتل: پشته، تپّه 389- کج و معوج: به 
صورت خمیده، ناراست 390- کلاشینکف: سلاحی در انواع خودکار و نیمه خودکار، دارای دستگاه نشانه رَوی مکانیکی و دو 
لکَ چیزی را کندن: خوردن 

َ
لک: آتشدانی از فلز یا سفال؛ ک

َ
نوع قنداق ثابت و تاشو؛ برگرفته از نام اسلحه‌ساز روسی. 391- ک

نده: تنۀ بریده شــدۀ درخت که شــاخ و برگ آن قطع شــده اســت؛ هیزم 393- لطیفه: گفتار 
ُ

یا نابود کردن چیزی 392- ک
قُ به: آنچه بدان 

ّ
نغز، مطلب نیکو، نکته‌ای باریک 394- ماسیدن: کنایه از به انجام رسیدن، به ثمر رسیدن 395- ما یتعل

قات 
ّ

وابسته است. 396- مایحتوی: آنچه درون چیزی است. 397- متفرّعات: شاخه‌ها، شعبه‌ها )در متن به معنی متعل
م وحده: آن‌که در جمعی تنها کسی باشد که سخن می‌گوید. 399- مجلس‌آرا: آن‌که با حضور 

ّ
به کار رفته است( 398- متکل

خود ســبب رونق مجلس و شــادی یا ســرگرمی حاضران آن می‌شــود؛ بزم آرا 400- محظور: مانع و مجازاً گرفتاری و مشــکل؛ 
در محظــور گیــر کــردن: گرفتاری پیدا کردن، در مقابل امر ناخوشــایند قرار گرفتن )املای ایــن واژه به صورت محذور نیز آمده 
ات: چیزهایی که به یک مادۀ خوردنی اضافه می‌شــود یا به‌عنوان چاشــنی و مزه 

ّ
اســت( 401- محظوظ: بهره‌ور 402- مخلف

در کنار آن قرار می‌گیرد. 403- مضغ: جویدن 404- معهود: عهد شــده، شــناخته شــده، معمول 405- نامعقول: آنچه از 
روی عقل نیست؛ برخلاف عقل 406- واترقیدن: تنزّل کردن، پس روی کردن 407- وجنات: جِ وجنه، صورت، چهره، رخساره 
408- ولیمه: طعامی که در مهمانی و عروســی می‌دهند. 409- هم قطار: هر یک از دو یا چند نفری که از نظر درجه، رتبه و یا 

موقعیت اجتماعی در یک ردیف هستند. 410- هویدا: روشن، آشکار.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

345- قرار با رفقا را با )عیالم / ایالم( که به )تازگی / تازه‌گی( عروسی کرده بودیم در میان گذاشتم.

346- بگذار )سماق / صماق( بمکند.

347- این بدبخت‌ها، سال )آذگار/ آزگار( یک بار برایشان چنین پایی می‌افتد.

348- از دوستان و آشنایان یک دست دیگر، ظرف و لوازم )آریه / عاریه( بگیریم؟ 

349- )مهال / محال( است بگذارم از کسی چیز عاریه وارد خانه شود.‌

350- علاوه بر غاز )مأهود / معهود(، آش جو اعلاء و کباب بره ممتاز.

351- جوانِ )دیلاغی / دیلاقی(، مصطفی نام آمده، پسر عموی تنی توست.

352- سالی یک بار بیشتر از زیارتِ جمالش، )مصرور/ مسرور( و )مشئوف / مشعوف( نمی‌شدم.

353- چنین روز مبارکی، )سلۀ / صلۀ( ارحام نکنی، کی خواهی کرد؟

امــــلا 



45

:ble.ir/farsi_ehsan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

354- چشم بد دور، آقا )واترقیده‌اند / واترغیده‌اند(، قدش درازتر و تک و پوزش )کریح‌تر/ کریه‌تر( شده است.

355- از توصیف لباسش بهتر است )بگزرم / بگذرم(.

رده / خورده( رفته بود.
ُ

356- سر زانوهای شلوارش، که از بس شسته بودند، به قدر یک وجب )خ

357- در دم، )ملتفط / ملتفتِ( )وخامط / وخامتِ( امر گردیده.

358- پس از مدتی اندیشه و )استشاره چاره )منحسر به فرد و/ منحصر به فرد( را در این دیدم.

359- می‌خواهم امروز نشان بدهی که چند مرده )هلاجی / حلاجی(.

360- صدای بریده بریده از نی پیچِ )حلقوم/ هلقوم( بیرون آمد.

361- از این خیال، باید )منسرف / منصرف( شد.

362- با حالِ )استیصال / اصتیسال( پرسیدم: پس چه خاکی به سرم بریزم.

363- والله چه )ارز / ارض / عرض( کنم، مختارید.

364- بگویید طبیب )غدقن / قدغن( کرده.

365- بچه )قنداقی / غنداقی( که نیستند.

366- دیدم زیاد )پرط و پلا / پرت و پلا( می‌گوید.

367- آن را در )ذوایا / زوایا( و خفایای خاطر و مخیّله )نشخار/ نشخوار( کردم.

368- )مهار/ محار( شتر را به کدام جانب می‌کشانم.

369- آثار شادی در )وجناطش / وجناتش( نمودار گردید.

370- بر )تئارف / تعارف( و خوش زبانی افزودم.

371- قد دراز و کج و )مئوجش / معوجش( را روی صندلی مخمل جا داد.

372- )خاست / خواست( جویده جویده از این بروز محبت و دلبستگی )غیرمترغبه / غیرمترقبه( سپاس‌گزاری کند. 

373- نمی‌گذارم از این‌جا بروی. امروز باید )نهار/ ناهار( را با ما )سرف / صرف( کنی.

374- از طرف خود و این آقایان )استدعای / اصتدعای( )آجزانه / عاجزانه( دارم.
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375- اگر خیلی )اسرار/ اصرار( دارید، باز یکی از ایام همین بهار، خدمت رسیده از نو دلی از )عذا / عزا( درآوریم.

376- هرچه من )اصرار/ اسرار( و تعارف می‌کنم تو بیشتر )عبا / ابا( و )امتناع / امطناع( می‌ورزی. 

377- در )سرف / صرف( کردنِ )سیغۀ / صیغۀ( »بلعت« )اهتمام / احتمام( تامی داشتند.

378- با آن قد دراز چه حقه‌ای به کار برده که لباس من این‌طور )غالبِ / قالبِ( بدنش درآمده است.

379- گویی جامه‌ای بود که )درزی / درذی( )ازل / عزل( به قامتِ ایشان دوخته بود.

380- آقا مصطفی با کمالِ متانت، تعارفات معمولی را )برگذار/ برگزار( کرده.

381- او را به عنوان یکی از جوان‌های )فاضل / فاظل( و لایق، معرفی کردم.

382- قلباً خیلی )مصرور/ مسرور( بودم.

383- سر سوزنی )قسور/ قصور( را جایز نمی‌شمردند.

384- در خوش زبانی و )هرافی / حرافی( و شوخی و )بذله / بزله( نوک جمع را چیده.

385- متکلم )وحده / وهده( و مجلس آرای )بلامعارض / بلامعارظ( شده.

386- گویی حنجره‌اش دو )طنبوشه / تنبوشه( داشت یکی برای بلعیدن لقمه و دیگری برای بیرون دادن حرف‌های )قلنبه / غلنبه(.

387- یکی از )حضار/ حظار( که کباده شعر و ادب می‌کشید، چنان )محضوظ / محظوظ( گردید.

388- جلو رفته، )جبحه / جبهه( شاعر را بوسید.

389- من تخلص را از )زواید / ذواید( و از جمله رسوم و عاداتی می‌دانم که باید )متروک / مطروک( گردد.

390- به )اســرار/ اصرار( ادیب نیشــابوری که در اواخر عمر با بنده )معلوف / مألوف( بودند، کلمه اســتاد را اختیار کردم، اما 
خوش ندارم زیاد )اصتعمال / استعمال( کنم.

391- در این )اسنا / اثنا( صدای زنگ تلفن از سرسرای )امارت / عمارت( بلند شد.

392- ولی )شستش / شصتش( خبردار شده بود.

393- نمی‌توانم بخورم ولو )ماعده / مائده( آسمانی باشد.

394- مهمان‌ها سخت در )محظور/ محذور( گیر کرده و تکلیف خود را نمی‌دانند
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395- در مقابل )تضاهرات / تظاهرات( شخص )شخیصی / شخیسی(، دو دل مانده بودند.

396- خواهی نخواهی جز )تسدیقِ / تصدیقِ( حرف‌های مصطفی و بله و البته گفتن، چاره‌ای نداشتند.

397- دیدم )توطئه / توطعه( ما دارد می‌ماسد.

398- )ساتور/ ساطور( قصابی به دست گرفته بودم.

399- یک لقمه )مختصر/ مختسر( می‌چشیم.

400- آخر: آقایان )هیف / حیف( نیست از چنین غازی گذشت.

401- فرصت ندادند مانند )قحطی زدگان / قحطی زده‌گان( به جان غاز افتادند.

402- مانند گوشت )استخان / استخوان( شتر قربانی در کمرکش دوازده حلقوم و )کطل / کتل( و گردنۀ یک دوجین شکم 
و روده مراحل ) مظغ / مضغ( و بلع و )حزم / هضم( و )تحلیل / تهلیل( را پیموده.

403- انسان، حیوانی است گوشت)خار/ خوار(.

404- با یک خروار گوشت و پوست و )بغولات / بقولات( و )حبوبات / هبوبات(.

405- در همان )بهبوحه / بحبوحه( بخور بخور، صدای تلفن بلند شد.

406- مرا به یادِ )بی‌ثباتی / بی‌ثباطی( فلک بوقلمون و شقاوت مردمِ دون و مکر و فریب جهان )پطیاره / پتیاره( و )وقاهت 
/ وقاحتِ( این مصطفای  )بدغواره /  بدقواره(، انداخت.

407- صدای کشیده آب نکشیده‌ای )تنین / طنین( انداز گردید.

408- پنج انگشتِ دعاگو به )مئیت / معیّت( مچ و کف و )مایتعلق به / مایتئلق به( بر روی صورت گل انداخته آقای استادی، نقش بست.

409- دِ بگیر که این ناز )شصتت / شستت( باشد.

410- با همان )ادا و اتوار/ ادا و اطوار(های معمولی خودش.

نان گفت.
ُ

411- در تمام مدت ناهار، اثری از آن، )هویدا / حویدا( نبود. نفس‌زنان و )حق حق / هق هق( ک

412- توی شکمش آلوی )بَرقان / بَرغان( گذاشته‌اند.

413- برای به جا آمدن احوال و تسکینِ )قلیان / غلیان( درونی در حیاط قدم زده.

414- با صورتی که گویی قشری از خنده )تسنعی / تصنعی( روی آن کشیده باشند. ‌
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415- دیگر )نخاستند / نخواستند( مزاحم آقایان بشوند. همه مجلس )تعسف / تأسف( خوردند.

416- یک دست از بهترین لباس‌های نوروز را با کلیه )متفرعات / مطفرعات( به )انظمام / انضمام( مایحتوی.

417- به دستِ )چلاغ / چلاق( شده خودم از خانه بیرون انداختم.

418- تیری که از )شست / شصت( رفته باشد باز نمی‌گردد.

419- از )مصاهبت / مصاحبت( با مصطفی و سهراب لذت می‌برد.

420- صدای )قرّش / غرّشِ( تانک دوم از نزدیک به گوش می‌رسید.

421- دوباره )مبحوت / مبهوت( به سهراب نگاه می‌کردند.

422- دوباره )اصلحه / اسلحه( را برداشت. موشکِ دوم را جا انداخت.

423- مصطفی و ارمیا با )مسلسل / مصلصل( و )عارپی چی / آر پی چی( به سمت دشمن شلیک کردند.

424- توی راه )اثیر/ اسیر( نگیری، )بگذار/ بگزار( چندتاشان هم به ما برسد.

425- اگرچه نمی‌ترسید؛ اما او را )وحم / وهم( گرفته بود.

426- بار دیگر )صکندری / سکندری( خورد و به زمین افتاد.

427- هر لحظه انتظار داشت سوزشی در کمرش احساس کند و به زمین )بیافتد / بیفتد(.

428- خاطرات به صورت )مبهم / مبحم( از جلو چشمانش می‌گذشت.

429-  هر چند لحظه یک بار، زانوی چپش )مرتئش / مرتعش( می‌شد.

رضا امیرخانی  
محمّدعلی جمال‌زاده

ارمیا )نثر(
کباب غاز )نثر(

کتاب ارمیا در حوزه ادبیات داستانی آمده است اما موضوع آن دفاع مقدس است.

تاریخ ادبیات تاریخ ادبیات 
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معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

تاریخ ا محتــــــو شماره

درس 16 - خرداد ۹۸
یکی که کباده شعر و ادب می‌کشید، جلو رفته جبهه شاعر را بوسید

1                        یکی که ادعای شعر و شاعری داشت جلو رفت و پیشانی شاعر را بوسید

درس 16 -ش 98
در این اثنا صدای زنگ تلفن از سرسرای عمارت بلند شد

                        در این میان صدای زنگ تلفن از راهروی خانه بلند شد
2

درس 16 - دی ۹۹ حالا دیگر مصطفی در خوش زبانی، نوک جمع را چیده است.
                         اکنون مصطفی در خوش صحبتی، بر جمع مسلط شده است.

3

 درس 16 -خ 1400

این بدبخت‌ها ســال آزگار یک بار برایشــان چنین پایی می افتد و شکم‌ها را مدتی است صابون زده‌اند که کباب 
بخورند

                            این بدبخت‌ها هر ســال طولانی یک بار برایشــان چنین موقعیتی پیش می‌آید و مدتی اســت انتظار 
کشیده‌اند )گرسنکی کشیده‌اند، به خود وعده داده اند( که کباب بخورند

4

درس 16 - ش 1400
خودتان را بزنید به ناخوشی و بگویید طبیب قدغن کرده؛ از تختخواب پایین نیایید 

5                        وانمود کنید که بیمار هستید و بگویید پزشک ممنوع کرده و از رختخواب بر نخیزید

درس 16 -  خ1401
در همان بحبوحه بخور بخور منظره زوال غاز خدابیامرز، مرا به یاد بی‌ثباتی فلک بوقلمون انداخت

                        در همان میانه غذا خوردن، منظره نابودی غاز مرا به یاد ناپایداری روزگار ریاکار انداخت
6

درس 16 -ش1401 مهمان‌ها سخت در محظور گیر کرده ،تکلیف خود را نمی‌دانند
                        مهمان‌ها به شدت گرفتار شده بودند و نمی دانستند چه کار کنند

7

تاریخ ادبیات ابیــات و عباراتی که یکبار در آزمون نهایی آمده اند   

تاریخ ا محتــــــو شماره

دی 98
دی 1402 
خ 1403

شش دانگ حواسم پیش مصطفی است
معنی   همه حواسم به مصطفی است    
معنی   همه حواسم به مصطفی است  

معنی   تمام حواسم پیش مصطفی است      
1

ش 99
خ 1400
خ 1403

این بدبخت‌ها سال آزگار یک بار برایشان چنین پایی می افتد     
معنی   این بیچاره‌ها در سال طولانی فقط یک بار چنین فرصتی برایشان پیش می‌آید   

معنی   این بدبخت‌ها هر سال طولانی یک بار برایشان چنین موقعیتی پیش می‌آید   
معنی   این بدبخت‌ها بعد از زمان طولانی برایشان چنین فرصتی پیش می‌آید   

2

ش1401
دی ۱403 
خ 1403  

مهمان‌ها سخت در محظور گیر کرده ،تکلیف خود را نمی‌دانند               
معنی   مهمان‌ها به شدت گرفتار شده بودند و نمی دانستند چه کار کنند        

معنی   مهمان‌ها خیلی در رودربایستی گرفتار شده بودند        
معنی   مهمان‌ها دچار رودربایستی شده‌‌اند و نمی‌دانند چه کار کند  

3

تاریخ ادبیات ابیات و عبارات پر تکرار آزمون نهایی 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 



50

احسان محسنی

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

تاریخ ا محتــــــو شماره

درس 16 -دی 1401 پشت دستم را داغ کردم تا من باشم دیگر پیرامون ترفیع رتبه نگردم 
8                        این کار پشیمان شدم که دیگر به فکر ارتقای رتبه نباشم

درس 16 -خ1402 متکلم وحده و مجلس آرای بلا معارض شده است 
9                        تنها گوینده‌ی جمع و بزم آرای بدون رقیب شده بود

درس 16 - ش 1402 تمام حُسن کباب غاز به این است که سر به مُهر روی میز بیاید
10                        همه خوبیِ کباب غاز در این است که کامل و درست نخورده روی میز بیاید

درس 16 -دی 1402
شش دانگ حواسم پیش مصطفی است که نکند بوی غاز چنان مستش کند که دامنش از دست برود.    

                           همــه حواســم بــه مصطفــی اســت ،کــه بــا بــوی غــاز از خــود بــی خــود نشــود و اختیــارش را از 
دست ندهد.

11

درس 16 - دی ۱403
مهمان‌ها سخت در محظور گیر کرده

12                        مهمان‌ها خیلی در رودربایستی گرفتار شده بودند

درس 16 - دی 1404
در اواخر عمر با بنده مألوف بود و کاسه وکوزه یکی شده بودیم

                        در اواخر عمر با بنده انس گرفته بود و صمیمی شده بودیم
13

درس 16 - خ 1402 مهمان‌ها سخت در محظور گیر کرده و تکلیف خود را نمی داند
14                         مهمان‌ها دچار رودربایستی شده‌‌اند و نمی‌دانند چه کار کند

درس 16 - خ1404
آنگاه با صورتی که قشری از خنده تصنعی روی آن کشیده باشند وارد اتاق مهمان‌ها شده

                         با نقابی از خنده‌های ساختگی )مصنوعی( وارد اتاق مهمان‌ها شدم
15
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411- اخته: بیرون کشــیده، برکشــیده 412- دســتاورد: نتیجه، پیامد، حاصل آنچه با تلاش به دســت آید. 413- ذی حیات: 
دارای حیات، زنده، جاندار 414- سرحد: مرز، کرانه 415- غایی: منسوب به غایت، نهایی.

 

درس هفدهم

معـــــانی لغــــت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430- خنده تو برای دستان من، شمشیری است )آخطه / آخته(.

431- بخند بر پیچاپیچ خیابان‌های )جذیره / جزیره(.

م / به هر حالت، )تبسّم / تبصم( کن، تبسم.
ُ

432- مشو در پیچ و تاب رنج و غم، گ

433- راه هزار ساله را می‌پیمایند تا به سر منزل )قایی / غایی( خود برسند.

434- در یک جاده خلوت، )رهگزری / رهگذری( به من نزدیک می‌شود.

435- می‌خواهم بدانجا روم که خداوند آن را )سرحدّ / سرهدّ( دنیای خلقت قرار داده است.

436- دیگر در آن )زی حیاتی / ذی حیاتی( نفس نمی‌کشد.

437- )بیحوده / بیهوده( رنج سفر بر خویش هموار مکن. داری به عالمی بی‌حد و کران قدم )می‌گزاری / می‌گذاری(. 

امــــلا 

پابلو نرودا  
یوهان کریستف فریدریش شیللر

هوا را از من بگیر، خنده‌ات را نه )نظم(
مسافر

تاریخ ادبیات تاریخ ادبیات 
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معنی: 

معنی: 

معنی: 

تاریخ ا محتــــــو شماره

درس ۱۷- خ 1400
اگر دیدی به ناگاه / خون من بر سنگ فرش خیابان است / بخند زیرا خنده تو / برای دستان من / شمشیری 

است آخته 
                          اگر دیدی من زخمی و در حال جان دادن هســتم. تو شــاد باش زیرا خنده تو برای دســتان من مانند 

شمشیر بر کشیده‌ای است و به من توان مبارزه می‌بخشد

1

درس ۱۷-  دی 1403 گل آبی، گل سرخ کشورم که مرا می‌خواند
                         پرچم کشورم مرا دعوت می‌کند

2

درس ۱۷- دی1401 اما خنده‌ات که رها می شود / و پروازکنان مرا می جوید/ تمامی درهای زندگی را به رویم می‌گشاید
3                           اما هنگامی که لبخند می‌زنی، خنده تو مرا به زندگی امیدوار می سازد )به من زندگی می‌بخشد(

تاریخ ادبیات ابیــات و عباراتی که یکبار در آزمون نهایی آمده اند   

تاریخ ا محتــــــو شماره

دی ۹۸
دی 1402

نان را از من بگیر اگر می خواهی / هوا را از من بگیر، اما / خنده ات رانه                     
معنی   اگر غذا و هوا )خوردن و نفس کشیدن( را از از من بگیری مهم نیست. شادی و خنده ات را از من نگیر   

معنی   اگر غذا و هوا )خوردن و نفس کشیدن( را از من بگیری مهم نیست. شادی و خنده ات را از من نگیر    
1

دی 99

ش 1400

بخند زیرا خنده تو / برای دستان من /  شمشیری  است آخته            
                             بخند زیرا خنده و شادمانی تو، مانند شمشیری برکشیده در دستان من است. )شادی تو سلاحی 

برای مبارزات من است(   
                           شاد باش زیرا شادی و خنده تو برای من مانند شمشیری از غلاف برکشیده است )به من توان مبارزه 

می‌بخشد(

2

تاریخ ادبیات ابیات و عبارات پر تکرار آزمون نهایی 

معنی: 
معنی: 

معنی: 

معنی: 
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416. ابّهت: بزرگی و شکوه که سبب احترام یا ترس دیگران می‌شود. 417. اعلان: آشکارکردن چیزی و با خبر ساختن مردم از 
آن 418. اهتمام: کوشش، سعی، همّت گماشتن؛ اهتمام ورزیدن در کاری: همّت گماشتن به انجام دادن آن 419. بیشه: 
زمینــی کــه در آن به‌طور طبیعی گیاهان خودرو و درخت روییده باشــد. 420. تســکین: آرامش، آرام کــردن 421. تناور: دارای 
پیکر بزرگ و قوی 422. جلی: ویژگی خطّی که درشــت و واضح باشــد و از دور دیده شــود. 423. ســجایا: جِ ســجیه، خوها، 
رْس: نشاندن و کاشتن درخت و گیاه 

َ
خلق‌ها و خصلت‌ها 424. صحیفه: کتاب 425. عتاب: سرزنش، ملامت، تندی 426. غ

427. کتابت: نوشتن، تحریر، خوشنویسی 428. کفایت: کافی، بسنده 429. متنبّه شدن: به زشتی عمل خود پی بردن و 
پندگرفتن 430. مخیّله: خیال، قوّۀ تخیّل، ذهن 431. معمّر: سالخورده 432. افسرده: بی‌بهره از معنویت، بی‌ذوق و حال 

433. جبین: پیشانی 434. روایی: ارزش، اعتبار

معـــــانی لغــــت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

438- هر روز باید )زکری / ذکری( واحد را مکرر کنم.

439- )صجایای / سجایای( ارزشمند تو.

440- مانند نخستین باری که نام زیبای تو را )طلاوت / تلاوت( کردم.

441- نه توجهی به گرد و غبار و )جراهاتِ / جراحاتِ( پیری دارد.

442- و نه اهمیتی به چین و شکن‌های )ناگذیر / ناگزیر( )سال‌خورده‌گی / سالخوردگی(.

443- همواره عشق قدیم را به موضوع )سحیفۀ / صحیفۀ( شعر خود می‌گرداند.

444- یک )غصه / قصّه( بیش نیست غم عشق وین عجب / کز هر زبان که می‌شنوم نامکرّر است.

445- )مظمون / مضمونِ( بیت ، از کدام بخش از سروده شکسپیر، قابل دریافت است.

446- بیم آن داشتم که مورد )اتاب / عتاب( معلم، واقع گردم. 

447- دیدم جماعتی آن‌جا ایستاده‌اند و )اعلانی / ائلانی( را که بر دیوار بود می‌خواندند.

448- بانک و فریاد می‌کردند و )قلقلۀ / غلغلۀ( آنان به کوی و برزن می‌رفت.

449- در میان بانگ و )حمحمه / همهمه( شاگردان، آهسته  به اتاق درس درآیم‌. بی‌آنکه کسی متوجه )تعخیرِ / تأخیر( من گردد.

امــــلا 

درس هجدهم
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450- معلم با همان چوبِ )رئب انگیز/ رعب انگیز( که در دست داشت، قدم می‌زد.

451- معلم، لباس ژندۀ )مأمول / معمول( هر روز را بر تن ندارد.

452- لباسی که جز در روزِ )توذیعِ / توزیعِ( جوایز نمی‌پوشید.

453- تمام اتاق درس را )ابحت / ابهّت( و شکوهی فرا گرفت.

454- ناراحتی‌ام فرو نشست و خاطرم )تسکین / تصکین( یافت.

455- مدارسِ این )نواهی / نواحی(، زبانی جز زبان خود آنها، تدریس نشود.

456- من از این )اهوال / احوال( غرق حیرت بودم.

رم( می‌کرد.
ّ

457- جدایی از آن‌ها به سختی ناراحت و )متعسرم / متأث

458- از صفحۀ )ضمیرم / ظمیرم( یکباره )مهو / محو( شد.

459- تا از او به سبب )خدمت‌گزاری / خدمت‌گذاری(، قدردانی کنند.‌

غ / مستغرق( بودم. 460- در این اندیشه‌ها )مستقر

461- با صدای )رثا / رسا( و بیان روشن، درس را از بر بخوانم.

462- حتی )جرأت / جرئت( نکردم سر بردارم و به چشم معلم نگاه کنم.

463- خودت به )غدر / قدر( کافی، )متنبه / مطنبه( شده‌ای؟

464- بدبختی ما این است که همیشه آموختن را به روز دیگر )وامی‌گزاریم / وامی‌گذاریم(.

465- پدران و مادران نیز در تربیت و )تألیم / تعلیمِ( شما، چنان‌که باید )احتمام / اهتمام( نورزیده‌اند.

466- آیا وقتی )هوسِ / حوسِ( شکار و تماشا به سرم می‌افتاد، شما را )رخست / رخصت( نمی‌دادم که در پی کار خویش بروید؟

467- وقتی قومی به )عصارتِ / اسارتِ( دشمن درآید، )مقلوب / مغلوب( و )مقحور/ مقهور( بیگانه گردد.

468- چون درس به پایان رسید، نوبتِ )تهریر/ تحریر( و کتابت رسید.

469- این سرمشق‌ها، به گوشۀ میزهای )تهریر/ تحریر(، آویزان بود.

470- در چهار گوشه اتاق، درفش ملی ما را به )احتزاز/ اهتزاز( درآورده باشند.
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م / طرنم( آن‌ها می‌دادم‌.
ّ

471- بر بامِ مدرسه، کبوتران می‌خواندند. من گوش به )ترن

472- نهالی چند که وی در هنگام ورود خویش، در باغ مدرسه )غرص / غرس( کرده بود، اکنون درختانی تناور شده بودند.

473- پس از )تحریر/ تهریر( مشق، درس تاریخ خواندیم.

474- یکی از مردان )مئنر/ معمّر( دهکده که کتاب را روی زانو گشوده بود و از پس عینک )سطبر/ ستبر( خویش در آن می‌نگریست.

475- صدای وی چنان با شوق و هیجان آمیخته بود که از شنیدن آن بر ما حالتی )قریب / غریب( دست می‌داد.

476- در این )اسنا / اثنا(، وقت به آخر آمد و ظهر فرا رسید.

477- صدای شیپور سربازان، در کوچه‌ )تنین / طنین( افکند.

478- تا آن روز هرگز وی در نظرم چنان )پُرمحابت / پُر مهابت( و با )عزمت / عظمت( جلوه نکرد.

479- اما )بقض / بغض( و اندوه، صدا را در گلویش شکست.

480- زبان فارسی، رمزِ )حویّت / هویّتِ( ملی است.

شکسپیر  
آلفونس دوده
وحشی بافقی

غزلواره ها )نظم(
قصه های دوشنبه

شعر »لطف تو«
مترجم عبدالحسین زرین کوب داستان »آخرین درس« از این کتاب است.

تاریخ ادبیات تاریخ ادبیات 
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معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

تاریخ ا محتــــــو شماره

درس 18 - خ ۱4۰۰

آیا چیزی در مخیله آدمی می‌گنجد که بتواند آن را بنگارد/  اما جان صادق من آن را برای تو ترسیم نکرده 
باشد؟

                          فکر و خیالی در ذهن انسان نمی‌گنجد که بتواند آن را بنویسد اما روح راستگو و درست کردار من آن 
را برای تو، ای عشق جاودانی به تصویر نکشیده باشد؟

1

درس 18 - خ 1402
یک  قصه بیش نیست غم عشق وین عجب/ کز هر زبان می شنوم نامکرّر است 

                              داستان عشق یک ماجرا بیشتر نیست. اما عجیب آنکه آن را از هر کس می شنوم غیر تکراری است.
2

درس 18 - ش 1402
در این اندیشه مستغرق بودم که دیدم مرا به نام خواندند

3                       در این فکر فرو رفته بودم که دیدم مرا به اسم صدا زدند 

درس 18 - ش 1404
 نخستین باری که نام زیبای تو را تلاوت کردم 

                        نخستین باری که نام زیبای تو ار صدا زدم
4

تاریخ ادبیات ابیــات و عباراتی که یکبار در آزمون نهایی آمده اند   

تاریخ ا محتــــــو شماره

خ 99

ش 99

)عشق جاودانی( همواره عشق قدیم را موضوع صحیفه شعر خود می گرداند   
                                عاشــق واقعــی همیشــه زیبایی‌هــای عشــق اول وقدیــم را موضــوع کتــاب یــا دیــوان شــعر خــود قــرار 

می‌دهد       
                         عشـــق جاودانی یا همیشگی ، همواره عشق یا معشوق قدیمی خود را موضوع کتاب یا دیوان شعر 

خود قرار می دهد       

1

  
خ 1400
خ 1404

هر روز باید ذکری واحد را مکرّر بخوانم 
                        هر روز باید سخن یکسانی را  تکرار کنم         

                        هر روز باید یک سخن خاص ) عاشقانه( را پوسته بگویم   

2

تاریخ ادبیات ابیات و عبارات پر تکرار آزمون نهایی 

معنی: 

معنی: 

معنی: 
معنی: 
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شعر خوانی شکوه چشمان تو )درس 11(

شعر خوانی ای میهن )درس 13(

بود لبریز از عشقت وجودم میهن ای میهنتنیده یـاد تو در تار و پودم میهن ای میهن1

فدای نام تو بود و نبودم میهن ای میهنتو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی2

به هر حالت که بودم با تو بودم، میهن، ای میهنبه هر مجلس به هر زندان به هر شادی به هر ماتم3

به سوی تو بود روی سجودم، میهن، ای میهناگر مستم اگر هشیار اگر خوابم اگر بیدار4

من این زیبازمین را آزمودم میهن ای میهنبه دشت دل گیاهی جز گل رویت نمی روید،5

یا نه! سر بریده خورشیدِ شامگاه؟آه این سر بریده ماه است در پگاه1

یا ماه بی‌ملاحظه افتاده بین راه؟خورشید بی‌حفاظ نشسته به روی خاک2

خورشید رفته است سر شب سراغ ماهماه آمده به دیدن خورشید، صبح زود3

ای محسن شهید من! ای حُسن بی‌گناه!حُسن شهادت از همه حسنی فراتر است4

یوسف بگو که هیچ نیاید برون ز چاهترسم تو را ببیند و شرمندگی کشد5

در دادگاه عشق، رگ گردنت گواهشاهد نیاز نیست که در محضر آورند6

از اشتیاق کیست که چشمت کشیده راه؟دارد اسارت تو به زینب اشارتی7

ای مُسلمِ شرف! به کجا می‌کنی نگاه؟از دوردست می‌رسد آیا کدام پیک8

آورده مرگ، گرم به آغوش تو پناه!لبریزِ زندگی است نفس‌های آخرت9

ای روضه مجسمِ گودال قتلگاه...یک کربلا شکوه به چشمت نهفته است10

اشعار حفظی خرداد 1405 

تکمیلی
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تاریخ ادبیات 

ثارشاعر، نویسنده،مترجمدرسفصل توضیحاتآ

تعلیمی

یکم
_»ملکا ذکر تو گویم«حکیم سنایی غزنوی

_گلستان )نثر+نظم(سعدی
_کلیله و دمنهنصرالله منشی )مترجم(

دوم
قطعه » مست و هشیار « از این کتاب است دیوان اشعارپروین اعتصامی

و طنزی شبیه حافظ دارد.
)قلمرو ادبی(مناظره خسرو و فرهادنظامی
_غزل » در مکتب حقایق «حافظ

پایداری

سوم

غزل »دفتر زمانه« از این کتاب است.دیوان اشعارفرخی یزدی

دیوان اشعارابوالقاسم عارف قزوینی
غزل »آزادی« از این کتاب است و جزء اشعار 
وطن پرستانه اوست که به سلطه بیگانگان 

و بیدادگری محمدعلی شاه اشاره دارد.
_روایت سنگرسازان2 )نثر(عیسی سلمانی لطف آبادی

پنجم
محمّدتقی بهار

دیوان اشعار)معروف به ملک الشعرا(

وی در سال 1301 هجری شمسی، قصیده 
»دماوندیه« را سرود. در این سال به تحریک 

بیگانگان، هرج و مرج قلمی اجتماعی و 
هتاکی ها در مطبوعات و آزار وطن خواهان 

و سستی کار دولت مرکزی بروز کرده بود. 
بهار این قصیده را با تاثیرپذیری از این 

معانی گفته است.
_قصه شیرینِ فرهاد )نثر(احمد عربلو

غنایی

مثنوی معنوی )نظم(مولوی )مولانا(ششم
فیه ما فیه )نثر(

_

هفتم

_فی حقیقة‌ العشق )نثر(شهاب‌الدّین سهروردی

تمهیدات )نثر+ نظم(عین القضات همدانی

مثل درخت در شب بارانمحمّدرضا شفیعی کدکنی
تخلص: م. سرشک

غزل »صبح ستاره باران« از کتاب 
» مثل درخت در شب باران« است.

سفر و زندگی

هشتم

این غزل »احتمالاً« از حاج میرزا حبیب غزل »کاووس کیانی«حاج میرزا حبیب خراسانی
خراسانی است.

محمّد ابراهیم باستانی 
_از پاریز تا پاریس )نثر(پاریزی

_تذکرة الاولیا )نثر(عطّار
بینوایانویکتور هوگو

نهم

 هادی اسرار
ّ

_حاجی مل
آخرین فیلسوف از سلسله حکمای بزرگ 

اسلام

کویر »نثر«دکتر علی شریعتی
جمله » در کویر خدا حضور دارد« از یک 

نویسنده اهل رومانی است.

_بخارای من، ایل من )نثر(محمّد بهمن بیگی
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ثارشاعر، نویسنده،مترجمدرسفصل توضیحاتآ

سلامی
انقلاب ا

دهم
غزل »فصل شکوفایی« از این کتاب است.دری به خانه خورشید )نظم(سلمان هراتی

تخلص: مهرداد اوستاتیرانا )نثر(محمّدرضا رحمانی

یازدهم
سانتاماریا )مجموعه آثار( سیّد مهدی شجاعی

_)نثر(

این شعر، درباره شهید محسن حججی غزل »شکوه چشمان تو«مرتضی امیری اسفندقه
است.

سی
حما

دوازدهم

_گلستان )نثر + نظم(سعدی

شاهنامه )نظم(فردوسی

کاووس شاه خیره‌سر کیانی	•
سیاوش  فرزند کاووس	•

سودابه همسر کاووس شاه که عاشق 	•
سیاوش بود.

سیزدهم
اخوان ثالث

شعر خوان هشتم ) از 
مجموعه در حیاط کوچک 

قالب شعر خوان هشتم؛ نیماییپاییز در زندان() نظم(

غزل »ای میهن« از این کتاب است.دیوان اشعار )نظم(ابوالقاسم لاهوتی

ستانی
دا

چهاردهم
غ، در این کتاب است.منطق الطیر )نظم(عطّار نیشابوری داستان سیمر

_سندبادنامه )نثر(ظهیری سمرقندی

شانزدهم
_ارمیا )نثر(رضا امیرخانی

_کباب غاز )نثر(محمّدعلی جمال‌زاده

جهان

هفدهم
هوا را از من بگیر، خنده ات را پابلو نرودا

_نه )نظم(

یوهان کریستف فریدریش 
_مسافرشیللر

هجدهم

_غزلواره ها )نظم(شکسپیر

•قصه های دوشنبهآلفونس دوده مترجم عبدالحسین زرین کوب	
داستان »آخرین درس« از این کتاب است.

_شعر »لطف تو«وحشی بافقی
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واژه‌های خیلی مهم املایی 

دل و خواری 112تلالو و درخشش 75باد صبا 38آب قنات 1
دیلاق و دراز 113تلاوت و خواندن 76باسق و بلند 39آجر و ملاط 2
ذکر و یاد 114تلف و تباه 77بحر و دریا 40آخته و برکشیده 3
ذله و درمانده 115تلقی و تعبیر 78بذله و لطیفه 41آزرم و حیا 4
ع 79بر حسب و و مطابق 42آزگار و طولانی 5 ذی حیات و جاندار 116التماس و تضر
ذی و صاحب 117تموز و تیرماه 80برزخ و دوزخ 43ابا و امتناع 6
رجزخوانی 118تنپوشه و لوله 81بزم و ضیافت 44ابهّت و شکوه 7
رزم و بزم 119ثلث سوم 82بساط تهویه 45اتاقکی محصور 8
ف 9

ّ
رسا و بلیغ 120ثمره و نتیجه 83بساط شطرنج 46اتراق و توق

رعب انگیز و ترسناک 121ثنا و ستایش 84بط و مرغابی 47اثنا و میان 10
رمق و باقی مانده جان 122جناق سینه 85بطالت و کاهلی 48احداث و ایجاد 11
روضه و نوحه 123جنه آدمی 86بغض و گریه 49ادا و اطوار 12
ند و قهرآلود 13

َ
رغ

َ
زال و رستم 124چریغ و روشنایی 87بقولات و حبوبات 50ا

زغال منقل 125حزین و غمگین 88بلا معارض و بی رقیب 51ازل و ابتدا 14
زل زدن 126حشم و خدم 89بهت و حیرت 52ازل و ابد 15
زوال و فنا 127حفاظ و حصار 90بیت الحزن و اندوه کده 53اساس و بنیان 16
زوال و نابودی 128حقوق قضایی 91بیغوله و ویرانه 54استبعاد و دوری 17
زیور و زینت 129حکیم اسرار 92پالیز و بوستان 55استدعا و درخواست 18
ساطور و چاقو 130حلیه و زینت 93تأسّف و حسرت 56استغنا و بی‌نیازی 19
سپاس گزاری و آفرین 131حواله پول 94تأمل و اندیشه 57استیصال و درماندگی 20
سپاس گزاری و تشکر 132حوزه علمیه 95تحریر و کتابت 58اسرار و رازها 21
ستبر و ضخیم 133حیات علمی 96تحفه و هدیه 59اسیر و گرفتار 22
سجایا و خلق و خو 134حیات و زندگی 97تحلیل و تجزیه 60اصرار و پافشاری 23
سراغ و جست و جو 135حیات و زندگی 98تداعی و یادآوری 61اعانت و یاری 24
سفر و سیاحت 136حیات و زندگی 99ترسیم و نقاشی 62اعراض از گناه 25
سفله و پست 137حيث و وجه 100ترقی عدلیه 63اعراض و روگردانی 26
سلاح جنگی 138حیثیت و اعتبار 101تریاق و پادزهر 64افسار و عنان 27
سلاح و اسلحه 139حیله و تزویر 102تصدیق و مدرک 65اقلیم و سرزمین 28
سماق مکیدن 140خدمت گزاری صادقانه 103تصنّعی و ساختگی 66اکتفا و بسنده 29
ع و زاری 67امان و آتن 30 سنا و روشنایی 141خرد و کوچک 104تضرّ
سنایی غزنوی 142خوار و حقیر 105تعدی و تطاول 68انابت و توبه 31
سور و جشن 143خواسته ها و علایق و106تعقیب و گریز 69انبساط و خودمانی شدن 32
سورت و شدت 144خوان و سفره 107تعویق و اهمال 70انضمام و پیوست 33
سیر و سلوک 145داروغه و نگهبان 108تفرید و تجرید 71اهتزاز درفش 34
سیمین و نقره ای 146داعیه و ادعا 109تقصیر و کوتاهی 72اهتمام و تلاش 35
شاه هاماوران 147درزی ازل 110تكبيرة الاحرام 73ایثار و ترجیح 36
شبح و سایه 148دریای معلق 111تل خاک 74ایل و عشیره 37
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معهود و وعده داده شده 265گفتار نغز 226غرامت و تاوان 187شبه و مانند 149
مغلوب و شکست‌خورده 266گل سمن )یاسمن( 227غربت زندان 188شتور و حیوان 150
مفرّح و شادی‌بخش 267گل و خار 228غربت و بیگانگی 189شمشیر و سنان 151
مقهور و شکست‌خورده 268گهر و گزند 229غربت و دوری 190شهد فایق 152
ملجأ و مأوا 269لاهوت و ناسوت 230غرس و کاشتن 191صحت و سقم 153
منسوب و نسبت داده شده 270لایق و سزاوار 231غرفه و اتاق 192صحیفه و کتاب 154
منسوب و وابسته 271لوله و تنبوشه 232غریب و بیگانه 193صخره و سنگ 155
منقلب و دگرگون 272مار غاشیه 233فرسودگان آفتاب زده194صدر و بالای مجلس 156
مهابت و عظمت 273مأمور و امر شده 234غریب و عجیب196صریح و واضح 157
مهد زمین 274مأمور و فرمانبر 235غلغله و همهمه 197صفوت و برگزیده 158
مهد و گهواره 275مباهات و افتخار 236غلیان درونی 198صله ارحام 159
مواهب خداداد 276مبهوت و متحیر 237غول بی شاخ و دم 199صواب و درست 160
ر و اندوهگین 238فراغت و آسودگی 200ضایع و تباه 161

ّ
نامه و عریضه 277متأث

قات 239فراق و جدایی 201ضجه و ناله 162
ّ

ناهار و غذا 278متفرّعات و متعل
نثر و نظم 279متنبّه و هوشیار 240شرحه شرحه و پاره شده202طاق ضربی 163
نزاع و مخاصمت 280مجذوب و شیفته 241فرسخ و مسافت 203طاق و رواق 164
نشاط و اندوه 281محدود و منحصر 242فرض و واجب 204طاق و فرد 165
نشته و سرخوشی 282محراب مسجد 243فضای قهوه خانه 205طالب و خواستار 166
نشر و عتاب 283محصور و گرفتار 244فضل و بخشش 206طایر قدس 167
نصیب و بهره 284محضر و دادگاه 245قاب و طبق 207طبق و سینی 168
نواحی و اطراف 285محظور و مانع 246قاش زین 208طیلسان و ردا 169
نواحی و مناطق 286محظوظ و بهره‌ور 247قالب و پیکر 209عار و تنگ 170
هاضمه و گوارش 287محنت و تعَب 248قالب و محتوا 210عاکف و گوشه نشین 171
هاماوران 288محنت و رنج 249قدر و ارزش 211عتاب و تندی 172
هتاکی و پرده دری 289مخلفات غذا 250قدر و اندازه 212عتاب و طعنه 173
هریوه و سیستانی 290مرهم و ضماد 251قدغن و ممنوع213عرض سخن 174
هضم و تحلیل 291مستغرق و حیران 252قرائت و تلاوت 214عرضه و ارائه 175
غو و فریاد 292مستغرق و غرق شده 253قرب و نزدیکی 215عزیمت و حرکت کردن 176
هول و هراس 293مستمع و شنونده 254قریب و نزدیک216عصاره و شیره 177
هول و وحشت 294مستور و پنهان 256قصه و داستان 217عطر الهام 178
هویدا و آشکار 295مسرور و مشعوف 257قصور و کوتاهی 218عظیم و بزرگ 179
هیون و اسب 296مشایعت و همراهی 258قضا و قدر 219عفاف و پاک دامنی 180
واصف و توصیف کننده 297مُصر و پافشاری کننده 259قندیل پروین 220عمارت و ساختمان 181
وثیقه و عهدنامه 298مضغ و جویدن 260قول و سخن 221عیار و سنجش 182
وصل و رسیدن 299مطاع و فرمانروا 261کریت و اندوه 222غالب و مسلط 183
وقاحت و بی حیایی 300مطبوع و دلخواه 262کمند شصت خم 223غایت و نهایت 184
وقار و متانت 301معبر و گذر 263گذاشتن و قرار دادن 224غایی و نهایی 185
یغما و غارت 302معکوس و برعکس 264گزاردن و به جا آوردن 225غدر و خیانت 186
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واژه‌های هم آوا سال دوازدهم - 1405

توجه !
زَل با عَزل و ..... هم آوا نیستند !

َ
صَلاح با سِــاح ، ا

2. رسا )بلیغ( رثا )سوگواری(1. خاست )بلند شدن( خواست )اراده(
4. معمور )آباد( مأمور )فرمان‌بر(3. غریب )دور / عجیب( قریب )نزدیک(

6. نواحی )ناحیه‌ها( نواهی )کارهای بد(5. مقلوب )جابه‌جا شده( مغلوب )شکست خورده(
8. گذراندن )قرار دادن و...( گزاردن )ادا کردن(7. حیات )زندگی( حیاط )محوطه خانه(

رد )کوچک( خورد )تناول(9. منسوب )نسبت داده شده( منصوب )گماشته(
ُ

10. خ
12. صد )100( سد )مانع(11. شست )انگشت( شصت )60(

14. قالب )پیکر( غالب )پیروز(13. عمارت )ساختمان( امارت )فرمانروایی(
16. نقض )شکستن( نغز )خوب(15. قدر )ارزش( غدر )مکر و فریب(

18. قضا )سرنوشت( غزا )جنگ( غذا )خوراک(17. هضم )گوارش( حزم )دور اندیشی(
ر )ماه(

َ
20. زمان )دوره( ضمان )به عهده گرفتن(19. سفر )مسافرت( صَف

22. راه )مسیر( راح )شراب(21. خار )تیغ( خوار )حقیر(
24. ثنا )ستایش( سنا )روشنایی(23. هول )ترس( حول )پیرامون(
ع افزودن(25. خان )رئیس( خوان )سفره(  زا )بن مضار

َ
26. فضا )جوّ( ف

28. بهر )برای( بحر )دریا(27. نصر )پیروزی( نثر )متن(
30. قربت )نزدیکی( غربت )دوری(29. صبا )باد( سبا )ملکه - کشور(

32. عیار )سنجش( ایار )ماه رومی(31. تأمل )اندیشه( تعمل )کارکردن(
34. طاق )فرد( تاق )درخت(33. زال )پدر رستم( ضال )گمراه(

36. حوزه )بخش( حوضه )حوض(35. ثمن )ارزش( سَمَن )گل(
38. زن )خانم( ظن )گمان(37. مستور )پوشیده( مسطور )نوشته(

40. زُل )نگاه خیره( ذل )خواری(39. سور )جشن( صور )برق(
42. اسیر )گرفتار( عصیر )افشرده(41. اساس )بنیاد( اثاث )لوازم خانه(

44. متبوع )پیروی شده( مطبوع )چاپ شده(43. ستور )حیوان( سطور )جمع سطر(
46. خویش )خود و اقوام( خیش )گاو آهن(45. قوی )قدرتمند( غوی )گمراه(

ع آوردن(47. صواب )درست( ثواب )پاداش( 48. عار )عیب( آر )بن مضار
50- عاری )فاقد( آری )بله(49. قاضی )حاکم( غازی )جنگجو و بندباز(


